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به نام خداوند بخشنده ی مهربان

قطعاً مؤمنان به هدف خود دست یافتند؛ 

و   2 فروتن اند  نمازشان  در  كه  هم آنان   1 

بیهوده،  و  زشت  سخنان  از  كه  هم آنان 

زكات  كه  هم آنان  و   3 روی گردان اند؛ 

دامان  كه  هم آنان  و   4 می پردازند؛ 

در  مگر   5 كنند؛  می  حفظ  را  خویش 

كه  چرا  كنیزان شان؛  یا  همسران  برابر 

نمی شوند.  سرزنش  صورت(  این  )در  آنان 

كام جویی،  )برای  كه  كسانی  بنابراین،   6

اینان  بجویند،  را  این  از  فراتر  راهی( 

كه  هم آنان  و   7 حقیقی اند.  تجاوزگران 

برای حفظ امانت ها و پیمان هایشان تلاش 

نمازهایشان  از  كه  هم آنان  و   8 می كنند؛ 

و  فضیلت  وقت  در  )كه  كنند  مراقبت می 

9 آنان اند   با آداب ویژه اش خوانده شود(، 

هم آنان   10 هستند؛  حقیقی  وارثان  كه 

به ارث می برند )و(  كه بوستان بهشت را 

همیشه در آن خواهند ماند. 11 به راستی 

دادیم.  قرار  محفوظ(  )و  محكم  مكانی  در  ای  نطفه  را  او  آنگاه   12 آفریدیم.  گلِ  از  ای  عصاره  از  را  انسان 

)به صورت چیزی شبیه( گوشتی  را  )به شكل( لخته ی خونی ساختیم، و آن لخته ی خون  را  آنگاه نطفه   13

جویده شده ساختیم، و آن تكه گوشت جویده شده را )به شكل( استخوان هایی ساختیم، و استخوان ها را با 

گوشتی پوشاندیم. آنگاه او را )به صورت( آفرینشی دیگر پدید آوردیم. بس بزرگ وبلندمرتبه است »الله« كه 

بهترین آفریننده است.14سپس شما پس از این )مراحل( قطعاً خواهید مرد. 15 آنگاه شما در روز قیامت زنده 

خواهید شد. 16 به راستی بالای سر شما، هفت)آسمان را كه هفت( راه )فرود آمدن فرمان خداست،( آفریدیم 

و از )كار(آفرینش غافل نبوده ایم. 17

ب 35
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14. برای خلقت انسان، خداوند به خود تبریک می  گوید
بركت، به معناى خیر الهى ست، و به چیزى مبارك مى گویند كه 

خیری الهى در آن باشد. چون خیر الهى از جایى و به نحوى 

نه  و  شمردنى  نه  و  كسى ست  محسوس  نه  كه  مى شود  صادر 

محدودشدنى، هر چیزى را كه در آن زیادى غیرمحسوس دیده 

شود، مبارك می خوانند و مى گویند چقدر بابركت است)المفردات، 

ص119(. بنابراین، اسِناد تبارک به خداوند در آیه بدین معناست 

می كند،  افاضه  خود  بندگان  به  خداوند  كه  كثیرى   خیر  که  

مختص به اوست، و همان طور كه پیشتر هم گفتیم كه خلق به 

معناى تقدیر است، همه ی این خیر كثیر، در تقدیر او هست. 

این خیر کثیر، ایجاد موجود و تركیب)متناسب و احسن تقویم( 

اجزای آن  است، و خیر كثیر هم از همین جا)ایجاد موجودات 

مى شود  منتشر  و  برمى خیزد  آن(  اجزای  متناسب  ترکیب  و 

به  تبارک  اسناد  که  نیز می گویند  برخى  عنکبوت/17(.  )مائده/11؛ 

خداوند، یعنى او، سزاوار تعظیم است)ترجمه ی مجمع البیان، ج 17، 

ص36(.

از یك سو مى توان عظمت خدا را از عجایب خلقت انسان 

خود  به  تازه اى  نقش  و  شكل  روز  هر  كه  رحَِم  مخفیگاه  در 

گروهى  چیره دست،  نقاش  گویى جمعى  كه  شناخت  مى گیرد، 

صنعتگر و ابداعگر ماهر در كنار این قطره ی آب نشسته اند و 

شب و روز روى آن كار مى كنند و این ذره ی ناچیز را در زمان 

گذرگاه هاى  و  مراحل  از  فوق العاده  ظرافت  با  كوتاهى  بسیار 

متعدد حیات مى گذرانند. از سوى دیگر، این آفرینش هاى پى در 

پى كه هر روز چهره ی تازه اى به خود مى گیرند، و نیز پیدایش 

یك انسان كامل از یك قطره ی كوچك آب، بیانگر قدرت خداوند 

بر معاد و بازگشت انسان به زندگى مجدد است. به این ترتیب، 

با بیان یك دلیل، دو هدف، و با یك كرشمه، دو كار شده است.

مراحل خلق و انشاء انسان

انسان  آفرینش  پنجگانه ی  مراحل  شریف،  آیه ی  در  خداوند، 

اما  نامیده؛  )نطفه، علقه، مضغه، گوشت و استخوان( را خلق 

آخرین مرحله را تعبیر به انشاء کرده که به معنى ایجاد كردن 

كه  مى دهد  نشان  تعبیر  این  است.  آن  تربیت  با  توأم  چیزى 

مرحله اى  است؛  متفاوت  كاملاً  پیش  مراحل  با  اخیر  مرحله ی 

مهم كه قرآن از آن سربسته یاد كرده و تنها گفته است: »سپس 

آن،  سر  پشت  بلافاصله  و  دادیم.«؛  تازه اى  آفرینش  آن  به  ما 

احَسَنُ  الخـ!لِقيَن« آورده است. »فتََاركََ  اللهُ 
این  در  است؟  مهم  این قدر  كه  مرحله اى ست  چه  این 

و  حس  مى شود،  انسانى  حیات  عرصه ی  وارد  جنین  مرحله، 

حركت پیدا مى كند و به جنبش در مى آید. در روایات اسلامى، 

شده  نامیده  كالبد(  در  روح  روح«)دمیدن  »نفخ  مرحله،  این 

نباتى  زندگى  بزرگ،  یك جهش  با  انسان  مرحله،  این  در  است. 

از آن  و گیاهى را پشت سر می گذارد و به جهان حیوانات، و 

با  مرحله  این  فاصله ی  می شود.  وارد  انسان ها  جهان  به  برتر، 

مرحله ی قبل، بسیار زیاد است. در این هنگام، انسان، ساختمان 

ویژه اى پیدا مى كند كه او را از همه ی جهان ممتاز مى کند، به 

امانتى  او شایستگى خلافت خدا در زمین مى دهد، و قرعه ی 

را كه كوه ها و آسمان ها نتوانستند بار آن را بکشند، به نام او 

مى زنند. در همین مرحله، »عالم كبیر«، با همه ی شگفتی هایش، 

»تَاركََ  اللهُ  شایستگی  و  مى شود  پیچیده  صغیر«  »جرم  این  در 

احَسَنُ  الخـ!لِقيَن« را پیدا می کند)تفسیر نمونه، ج 14، صص211ـ212(.
آیا خلقت، مختص خداست؟

از این فرموده که »او بهترین خالق هاست«، فهمیده مى شود كه 

خلقت، تنها مختص به او نیست، و همین طور هم هست؛ چراکه 

خلقت، به معناى تقدیر است، و تقدیر یعنى مقایسه چیزى با 

چیز دیگر، و این به خداى متعال اختصاص ندارد)ترجمه ی المیزان، 

ج 15، ص27(. علاوه بر این، در كلام خود خداى متعال هم خلقت 

به غیر خدا هم نسبت داده شده است.

گوناگونى  جهات  از  او  غیر  خلقت  با  خدا  خلقت  البته 

اشیاء را مى آفریند؛  متفاوت است: 1ـ خداوند، ماده و صورت 

در حالى كه اگر انسان بخواهد چیزى ایجاد كند، تنها مى تواند 

آن ها  به  تازه اى  این جهان، صورت  از مواد موجود  استفاده  با 

ببخشد. برای مثال، با مصالح ساختمانى خانه اى بسازد؛ یا از آهن 

و فولاد، اتومبیل یا كارخانه اى پدید آورد؛ 2ـ خلقت و آفرینش 

خداوند، نامحدود است، و او آفریدگار همه چیز است)رعد/16(.

درحالى که انسان، موجودات بسیار محدودى را مى تواند ابداع 

و نقص هاست  انواع ضعف ها  با  توأم  گاه  نیز  ابداعش  و  كند، 

ابداع  و  خلق  اما  كند؛  تكمیل  را  آن ها  باید  عمل  حین  در  كه 

پروردگار؛ خالى از هرگونه عیب و نقص است؛ 3ـ توانایى خلقت 

انسان هم به اذن و فرمان خداست كه بى اذنش در عالم حتى 

برگى بر درختى نمى جنبد)تفسیر نمونه، ج 14، صص209ـ210(؛ چنان كه 

در باره ی حضرت مسیح در قرآن می خوانیم: »در آن هنگام 

خلق  من  اذن  به  پرنده  گل، صورتى همچون صورت  از  تو  كه 

مى كردى.«)مائده/110(. /ب
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آبی  )معیّن(  اندازه ای  به   آسمان  از   و 

فرو فرستادیم، و آن را در زمین جای دادیم، 

از بین ببریم.  توانیم آن را  ما می  و مسلمّاً 

هایی  باغ  شما  برای  آن،  به وسیله ی  و   18

كه  آوردیم  پدید  انگور  و  درختان خرما  از 

در آن ها میوه هایی بسیار دارید و از آن ها 

می خورید. 19 و درختی را )پدید آوردیم( 

از كوه سینا برمی آید و در حالی رشد  كه 

می كند كه روغن )زیتون( و خورشی برای 

خورندگان دارد. 20 قطعاً در چهارپایان برای 

شما عبرتی )بزرگ( وجود دارد: از محتویات 

)آلوده ی( شكم آنان، به شما )شیری گوارا( 

می نوشانیم، و )غیر از این،( شما در آن ها 

منافع زیادی دارید و از )گوشت( آن ها )نیز( 

كشتی ها  بر  و  آن ها  بر  و   21  می خورید؛ 

نزد  را  نوح  راستی  به   22 می شوید.  حمل 

قومش فرستادیم و او گفت: »ای قوم من، 

خدایی  هیچ  او  جز  شما   بپرستید.  را  الله 

حفظ  او(  خشم  )از  را  خود  آیا  ندارید. 

23 اشراف و سران كافر قومش گفتند: »این )شخص(، فقط بشری مانند شماست كه می خواهد   نمی كنید؟« 

بر شما برتری جوید. اگر خدا می خواست )پیامبری بفرستد(، قطعاً فرشتگان را فرو می فرستاد. ما این )ادّعا( را 

در میان اجداد و نیاكان مان نشنیده ایم. 24 او فقط مردی ست كه در او نوعی جنون وجود دارد. بنابراین تا 

مدّتی منتظر )بهبود یا مرگ( او شوید.« 25 گفت: »پروردگارا، در برابر تكذیب شان نسبت به من، مرا یاری كن.« 

26 در پی آن )دعا(، به او وحی كردیم كه زیر نظر ما و بر اساس وحی ما، كشتی را بساز، و هنگامی كه فرمان 

ما فرا رسید و )آب از( آن تنور فوران كرد، از هر نوع )حیوان،( یك جفتِ )نر و ماده( را در كشتی سوار كن، 

 و )نیز( خانواده ات را؛ مگر كسانی از آنان كه پیشتر وعده ی )هلاكت( درباره ی او داده شده است. و درباره ی 

)بخشش( ستم كاران با من سخن مگو؛ چراكه آنان غرق خواهند شد. 27 
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 24 - 25. افترائات و مغالطات اشراف قوم نوح
لکن  باشد  داشته  وجود  بشر  که  نیست  عالم  در  زمانی  هیچ 

مخلوق  انسانِ  اولین  همچنان که  باشد؛  نداشته  الهی  پیام آور 

انبیا،  تاریخ،  طول  در  بود.  الهی   آور  پیام  خود  هم  پروردگار 

بر دور  ایشان را رد کردند و  نیز داشتند که دعوت  مخالفانی 

الهی همت گماشتند.  اشراف قوم نوح  از معارف  کردن مردم 

نیز برای آن که عوام الناس را از پیروی پیامبرشان منصرف کنند، 

دست به دامان حجت های دروغین و افترائات و مغالطات باطل 

می شدند تا ذهن و دل مردم را در گمراهی نگاه دارند. آیات 

شریف، برخی از این موارد را طرح کرده است:

1. نوح، بشری مثل خود ماست. اگر او در ادعاى وحى الهى 

خود راست مى گفت و به راستى با عالم غیب اتصال داشت، ما 

هم می بایست مثل او اتصال مى داشتیم؛ چون ما در بشریت و 

لوازم آن، هیچ دست كمى از او نداریم، و چون چنین اتصالى در 

ما نیست، پس او در ادعاى خود كاذب است؛ زیرا ممكن نیست 

افراد بشر  باشد؛ ولى در میان تمامى  كمالى درخور طاقت بشر 

فقط یك نفر به آن كمال برسد و بدون هیچ شاهدى مدعى آن 

شود. پس دیگر هیچ وجهى براى عمل او نمى ماند مگر این كه 

همین  هم  دلیلش  كند.  ریاست  و  یابد  برترى  ما  بر  بخواهد 

و  پیروى  او  از  باید  که همه  بلند مى گوید  بانگ  به  كه  است 

اطاعت كنند.

2. اگر خدا خواسته باشد ما را به دعوت غیبى خود  فرا 

خواند، باید یكى از ملائكه ی مقرب خود و یكى از شفعایى را كه 

واسطه ی میان ما و خداست، براى این كار برگزیند و به سوى 

ما روانه کند؛ نه بشرى كه هیچ نسبت و ارتباطى با او ندارد. 

علاوه بر این، اگر ملائكه ای را كه گفتیم، بفرستد، و آن ها بشر 

نباید ما  را به سوى یكتاپرستى دعوت كنند و بگویند كه شما 

ملائكه را ارباب و معبودهاى خود بگیرید، بشر گفته ی آنان را 

بهتر مى پذیرد و زودتر تصدیق مى كند؛ چون خود آنان مى گویند 

كه غیر خدا را نباید پرستید.

پیدا  برایش  مانندى  و  نظیر  بود،  نوح حق  دعوت  اگر   .3

مى شد و تاریخ گذشتگان، مانندى براى او سراغ مى داد. بی گمان 

پدران و نیاكان ما، از ما بهتر و عاقل تر بودند، و چنین دعوتى 

و  نوظهور  دعوت،  این  پس  نیفتاده؛  اتفاق  آنان  اعصار  در 

دروغى ست.

4. فردى از جن در نوح حلول كرده، و این مرد با زبان او 

حرف مى زند؛ براى این كه چیزهایى مى گوید كه عقل سلیم آن را 

قبول ندارد و جز دیوانگان نمى گویند. پس ناگزیر مدتى صبر باید 

کرد تا شاید از این كسالت بهبود یابد، یا از بین برود)ترجمه ی 

المیزان، ج 15، صص37ـ38(. برخى می گویند که معنای آیه این است 

که زندانی اش كنید تا از حرف خود باز گردد)ترجمه ی مجمع البیان، 

ج 17، ص43(.

پاسخ افترائات

پریشان  و  بى اساس  اتهامات  و  ایرادها  این  همه ی  پاسخ  چون 

اینجا  در  قرآن  آمده،  نیز  قرآن  دیگر  آیات  در  و  است  روشن 

اما می توان به موارد ذیل اشاره  پاسخی به آن ها نداده است؛ 

کرد:

1ـ گمان قوم نوح این بود که محال است بشر با ماوراء این 

عالم ارتباط بیابد؛ زیرا بشر، آمیخته به قذارت و پلیدی هوى و 

تمایلات است و از این  رو شایسته ی رسالت از جانب آفریدگار 

نیست. رسول و فرستاده ی خدا باید فرشته و از غیر بشر باشد. 

آنان اما از این غافل اند كه رسول خدا باید از نوع بشر باشد تا 

مردم بتوانند با او تماس داشته باشند و دعوت و سخنان او را 

درخواست  معجزه اى  و  دلیل  او  دعوى  اثبات  براى  و  بشنوند 

کنند، و چون حد قدرت بشرى را می دانند، اگر معجزه اى ارایه 

کرد، بتوانند تصدیق کنند، و چنانچه رسول پروردگار، فرشته بود 

و براى اثبات دعوى خود معجزه اى ارایه کرد، چون انسان ها حد 

قدرت فرشته را نمی دانند، تصدیق نخواهند کرد كه آنچه را که 

ارایه کرده، معجزه است یا نه)انوار درخشان، ج 11، ص258(. از طرف 

دیگر نیز رهبر انسان باید از جنس خود او باشد تا با نیازها و 

دردها و مسائل انسان آشنا باشد.

موضوعات  كه  است  روشن  به خوبى  پیامبران  زندگى  از  2ـ 

بارزترین  از  سلطه جویى،  گونه  هر  نفى  و  تواضع  و  برادرى 

درایت  و  و هوش  عقل  از  نیز  دشمنانشان  و  بوده،  صفاتشان 

اعتراف  آن  به  گفته هایشان  لابه لاى  در  و  داشتند  خبر  آنان 

مى كردند)تفسیر نمونه، ج 14، ص227(.

3ـ عبودیت بشر نسبت به خداوند، در پرتو شناخت او از 

ذات و صفات پروردگار سامان می یابد، و لازمه ی این عبودیت 

مشیت  به  وابسته  مطلق  طور  به  امور،  تدبیر  كه  است  این 

و  فرشته  نه  انسان،  بنابراین هرگز مخلوقى)نه  باشد.  پروردگار 

نه جن( در نظام جهان  مستقلانه دخالت یا تأثیر نداشته، ندارد 

و نخواهد داشت. 

فرا گرفته، و در مقابل  را  4ـ طنین دعوت رسولان، جهان 

نیز مبارزه ی كفار با دعوت آنان پیوسته ادامه داشته است)انوار 

درخشان، ج 11، صص258ـ 259(. /ب
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پس هنگامی كه تو و همراهانت بر كشتی 

برای  ستایش  و  سپاس  بگو:  گرفتید،  قرار 

افراد  )شّر(  از  را  ما  كه  همو   خداست؛ 
پروردگارا،  بگو:  و   28 داد.  نجات  كار  ستم  

مرا با فرودی پرخیر و بركت فرود آر؛ زیرا 

راستی  به   29 فرودآورندگانی.  بهترین  تو 

وجود  نشانه هایی  )سرگذشت(،  این  در 

آزماییم.  می  را(  )همه  ما  قطعاً  و  دارد، 

به  آنان  از  پس  را  دیگر  نسلی  سپس   30

وجود آوردیم. 31 و به سویشان پیامبری از 

فرستادیم:  پیام(  این  )با  خودشان  )جنس( 

خدایی  هیچ  او  جز  شما  بپرستید.  را  »الله 

حفظ  او(  خشم  )از  را  خود  آیا   ندارید. 

كه  قومش  سران  و  اشراف   32 نمی كنید؟« 

)جهان(  با  روبه رو  شدن  و  ورزیدند  كفر 

دنیا  زندگی  در  و  دروغ شمردند  را  آخرت 

ایشان  آنان نعمت دادیم و آن نعمت،  به 

)مرد(  »این  گفتند:  واداشت،  طغیان  به  را 

 فقط بشری مانند شماست كه از آنچه شما 

می خورید، )او هم( از آن می خورد، و از آنچه شما می نوشید، می نوشد؛ 33 اگر از بشری همانند خودتان اطاعت 

كنید، بی شك زیان كار خواهید شد؛ 34 آیا به شما وعده می دهد كه هنگامی كه شما بمیرید و )مشتی( خاك 

و استخوان شوید، حقیقتاً )دوباره از قبرهایتان( بیرون آورده می شوید؟؛ 35 آنچه وعده داده می شوید، بعید 

است؛ بعید!؛ 36 زندگانی فقط زندگی دنیوی ماست كه )گروهی( می میریم و )گروهی( زندگی می كنیم، و ما 

زنده نخواهیم شد؛ 37 او فقط مردی ست كه بر خدا دروغ می بندد، و ما )سخنان( او را تصدیق نمی كنیم.« 38 

عرض كرد: »پروردگارا، در برابر تكذیب شان نسبت به من، یاری ام كن.« 39 فرمود: »قطعاً خیلی زود پشیمان 

خواهند شد.« 40 بدین ترتیب، در حالی  كه )عذاب بر آنان( لازم شده بود، آن صیحه، ایشان را فرا گرفت، و )در 

پی آن،( آنان را )مانند( خاشاكی كردیم و )گفتیم:( افراد ستم كار )از رحمت الهی( بسیار دور باشند. 41 آنگاه 

پس از آنان، نسل های دیگری پدید آوردیم. 42

بع 2
ر
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33 ـ 38. نتیجه ی اتراف و خوش گذرانی در زندگی دنیا
آیات شریف، مقتضیات تحقق زندگى اشرافى و پرنازونعمت در 
دنیا را ذیل سه عنوان تبیین کرده و مترفان را در هر سه مورد، 

فعال شناسانده است:
1و2. کفر به خداوند و معاد

كفر و تكذیب لقاى پروردگار، از آن  روست كه صاحبان زندگانى 
اشرافی، معمولاً به آزادى بى قیدوشرط براى هرگونه كام جویى و 
بهره گیرى از لذایذ حیوانى تمایل دارند، و پرواضح است كه قبول 
مراقبت الهى و همچنین دادگاه بزرگ رستاخیز، مانع مهمى در 
و هم  بر هم مى زند  را  آرامش وجدانشان  است؛ هم  راه  این 
زبان مردم را به روى آنان باز مى كند. برای همین، چنین افرادی 
یكباره طوق عبودیت پروردگار را از گردن برمى دارند و راه انكار 
مبدأ و معاد را پیش مى گیرند و مى گویند: زندگى همین است 
و بس، و هیچ خبر دیگرى نیست، و هر كس غیر این بگوید، 
دروغگوست! دم، غنیمت است و این چهارروزه ی عمر را باید 

خوش بود.
3. انکار نبوت 

این دو صفت یعنى كفر به مبدأ و معاد باعث شد كه ایشان 
کنند، و هنگامی  رو  بدان  و یكسره  دنیا منقطع شوند  غیر  از 
كه در زندگى دنیا هر جور خواستند، رفتار كردند، و زخارف و 
به خود جلب كرد،  را  ایشان  زینت هاى لذت بخش آن، یكسره 
صفت سومى در ایشان پیدا شد، و آن، پیروى از هواى نفس و 
فراموشى حق و حقیقت بود. پس برای فراهم کردن زندگى پر 
زرق و برق برای خود، به غصب حقوق دیگران و ظلم و ستم 
به ایشان رو کردند؛ اما مانع این امر نیز رسالت پیامبران بود. 
دعوت انبیا، به دنیاى آنان و افسارگسیختگى شان ضرر مى زد، و 
از پیروى هواى نفس بازشان مى داشت. بنابراین نتیجه گرفتند 
که تا رسالت پیامبران را انكار نكنند، این راه براى آن ها هموار 

نخواهد شد. پس به چند امر همت گماردند:
3ـ1. بهانه جویی از بشر بودن انبیا

می گفتند پیامبر ما، همچون دیگر پیامبران الهی، مانند سایر مردم 
این سخن  از  مى نوشد.  و  مى خورد  انسان ها  مثل  است؛ چون 
سخیف معلوم مى شود كه براى انسان، غیر از خوردن و نوشیدن 
و فضیلت و سعادت دیگرى  كه خاصیت حیوان هاست، كمال 
سراغ نداشته و تنها خوشبختى بشر را در این مى دانسته اند كه 
چون حیوانات در چریدن و لذت بردن آزاد باشد)ترجمه ی المیزان، 
مردمی  چنین  وصف  در  كریم  قرآن  كه  همچنان  ص42(؛  ج 15، 

فرموده است: »همچون چهارپایان اند.«)اعراف/179(. نیز فرموده 
بهره مى گیرند و همچون  دنیا  متاع زودگذر  از  است: »كافران 

چهارپایان مى خورند.«)محمد/12(.
3-2. ادعای محدود کردن آزادی توسط انبیا

مانند  بشرى  این كه  به  توجه  با  پیامبر،  از  پیروى  که  می گفتند 
بطلان  و  خسران  مایه ی  ندارد،  ما  بر  فضیلتى  هیچ  و  ماست 
دیگرى  حیات  دنیا،  حیات  جز  چون  ماست؛  زندگى  سعادت 
نیست، و در این زندگى هم جز آزادى در لذت جویی، سعادتى 
نیست، و اگر بخواهید از كسى اطاعت كنید كه بر شما فضیلتى 
خسران  با  مساوى  این  و  مى رود،  دست  از  آزادی تان  ندارد، 

شماست)ترجمه ی مجمع البیان، ج 17، ص49(.
3-3. نفی وعده ی پیامبر خدا به تحقق حشر

می گفتند که پیامبر به ما وعده مى دهد كه بعد از آن كه مردید 
یعنى  می آیید؛  بیرون  خاك  از  باز  شدید،  استخوان  و  خاك  و 
به هیچ وجه  مبعوث مى شوید. »هیهات«؛  و جزا  براى حساب 
عده اى  مى میرند،  ما  از  عده ای  آری،  نیست.  شدنى  وعده  این 
دیگر هم به دنیا مى آیند و ما پیوسته چنین ایم؛ اما براى زندگى 

دیگری غیر از زندگى دنیایى زنده نمى شویم. 
حمل  تناسخ  بر  را  ایشان  كلام  از  جمله  این  است  ممكن 
كنیم. تناسخ یعنی با مرگ فردى، روح او از كالبدش بیرون آید و 
به بدن فردی دیگر، چه انسان و چه غیر انسان، حلول كند. این 
نظریه، در میان وثنى مذهبان)مشركان( شایع است، و بسیارى 
از آنان، تناسخ را به ولادت بعد از ولادت تعبیر مى كنند)ترجمه ی 

المیزان، ج 15، ص43(.

3-4. تکذیب دعوی رسالت
کافران، دعوی رسول خود مبنی بر این که او فرستاده ی خداست، 
او فقط مرد دروغگویى ست كه  را تکذیب کردند و گفتند که 
نه  دارد،  خدا  طرف  از  رسالتى  نه  است؛   بسته  افترا  خدا  بر 
دیگرش.  برنامه هاى  نه  و  است،  او درست  رستاخیز  وعده هاى 

برای همین، هیچ عاقلی به او ایمان نخواهد آورد.
نتیجه ی عمل مترفان

اكثر كسانى كه زندگى اشرافی و پرنازونعمتی دارند، به همه چیز 
پشت پا مى زنند و با دیده ی تحقیر و انكار به همه چیز مى نگرند. 
از سایه ی اطاعت و لطف پروردگار بیرون مى روند؛ ولى  آن ها 
مى نهند،  گردن  بر  را  شهوت  و  هوس  و  هوى  عبودیت  طوق 
منحط،  افكارى  آنان،  مى شوند.  دیگر  بندگان  بنده ی  خود،  و 
ارواحى آلوده، و دل هایى سیاه و تاریك دارند. دورنماى زندگى 
نزدیك وحشتناك  از  اما  کند؛  را جلب  بعضى  توجه  شاید  آن ها 
است؛ چراكه ناآرامى حاصل از گناه و ترس از زوال نعمت ها و 
مرگ، فكر آن ها را همواره در اضطراب نگاه می دارد)تفسیر نمونه، 

ج 14، صص240ـ241(. /ب
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هیچ امتی از اجل خود پیشی نمی گیرد و )از 

آن( تأخیر نمی كند. 43 سپس فرستادگان مان 

را پی در پی فرستادیم. هرگاه پیامبری نزد 

و  شمردند،  دروغگو  را  او  می آمد،  امّتش 

)به  دیگری  از  پس  یكی  را  آنان  )نیز(  ما 

میدان آزمایش و مجازات( آوردیم، و آنان 

عبرت  و  تعجّب  )برای  سرگذشت هایی  را 

كه  افرادی  )آری،(  دادیم.  قرار  دیگران( 

بسیار  الهی(  رحمت  )از  نمی آورند،  ایمان 

برادرش  و  موسی  سپس   44 باشند.  دور 

و  خود  نشانه های  با  همراه  را  هارون 

دلیل آشكار  نزد فرعون و اشراف و سرانش 

و  ورزیدند  تكبّر  ولی)آنان(  فرستادیم؛ 

 افرادی متكبّر و برتری جو بودند. 45 و 46
گفتند: »آیا دو بشِر مانند خود را تصدیق 

كه قوم آن دو، بردگان ما  كنیم؛ در حالی  

هستند؟!« 47 پس آنان را دروغگو شمردند 

موسی  به  راستی  به   48 شدند.  هلاك   و 

قومش  مگر  تا  دادیم؛  )آسمانی(  كتاب 

هدایت شوند. 49 و پسر مریم و مادرش را 

نشانه ای )بزرگ( قرار دادیم، و آن دو را بر )فراز( مكانی مرتفع و مسطحّ ساكن كردیم كه دارای )وضع مناسبی 

برای( استقرار و )نیز دارای( آب جاری بود. 50 ای پیامبران، از چیزهای پاكیزه بخورید و كاری شایسته بكنید؛ 

زیرا )من( از كارهایتان به خوبی آگاه ام.51 و این )دین، یعنی تسلیم شدن در پیشگاه خدا(، آیین شماست؛ 

آیینی یگانه. و من مالك و صاحب اختیار شما هستم. بنابراین، خود را از )خشم( من در امان نگه دارید. 52 

پس )مردم( دین شان را در میان خود بخش بخش كردند، و )هر بخشی را( به  صورت كتاب هایی درآوردند، )و 

هر فرقه ای، كتابی را گرفتند، و( هر گروهی به آنچه نزد خود دارند، دل خوش كرده اند. 53 پس تا مدتی، آنان 

را در دریای جهالت شان رها كن. 54 آیا گمان می كنند این كه مال و فرزندان شان را زیاد می كنیم، 55 )از آن  

روست كه( در )رساندن( نیكی ها به ایشان شتاب می كنیم؟ )هرگز چنین نیست؛( بلكه نمی فهمند. 56 آنان كه 

از ترس پروردگارشان در هراس اند؛ 57 هم آنان كه به آیات و نشانه های پروردگارشان ایمان دارند؛ 58 هم آنان 

كه به پروردگارشان شرك نمی ورزند؛ 59
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در  تأثیر تصرفات حلال  نظام هستی:  مهم  قاعده ی   .51

توفیق یافتن به عمل صالح
عالم هستی، بر اساس قواعدی نظام یافته است. یکی از قواعد 

مهم و فراگیر هستی که زندگی بسیاری را تحت تأثیر قرار داده 

و می دهد، آثار افعال انسان یا جوامع در توفیقاتی ست که در 

طول زندگی می یابند؛ در حالی که ذهن ناقص و کج فهمی برخی 

انسان ها، این حوادث را به حساب شانس و تصادف می گذارد. 

والدین  از همه مهم تر،  و  به مردم،  احسان  توفیق  که  انسانی 

خود نمی یابد؛ انسانی که به حضور در مجالس ذکر و دعا موفق 

نمی شود؛ انسانی که توفیق خدمت گزاری به نظام اسلامی پیدا 

نمی کند، مستقیم یا غیرمستقیم، از تصرفات غیرحلال و غیرطیب 

اثر پذیرفته است.

پیامبران؛ مأمور به تصرفات حلال

طیبات  از  كه  است  پیامبران  عموم  به  خطابى  شریف،  آیه ی 

بخورند. گویا مراد از خوردن از طعام هاى پاكیزه، ارتزاق و تصرف 

در آن باشد؛ چه به خوردن یا هر تصرف دیگر. استعمال كلمه ی 

است)ترجمه ی  شایع  استعمالى  تصرفات،  همه ی  برای  خوردن 

المیزان، ج 15، ص47(. از این  رو که مهم ترین تصرف، برای خوردن 

ج8،  می شود)تسنیم،  یاد  اکل  عنوان  با  تصرف  مطلق  از  است، 

ص484(.

ایشان  كه  نیست  این  انسان ها  دیگر  و  انبیا  میان  فرق 

صفات بشرى همانند نیاز به تغذیه ندارند؛ بلکه تغذیه را نیز به 

مثابه یك وسیله ی تكامل پذیرفته اند. برنامه ی آنان اما خوردن 

را  خوردن  كه  مردمى  كه  حالى  در  پاكیزه هاست؛  و  طیبات  از 

هدف نهایى خود قرار داده اند، به هیچ وجه به این برنامه مقید 

نیستند و دنبال چیزى مى روند كه هوس حیوانى آن ها را اشباع 

كند؛ خبیث باشد یا طیب)تفسیر نمونه، ج 14، ص255(. البته مؤمنان 

نیز مأمور به تصرفات حلال اند.

متعال،  »خداى  است:  شده  روایت   خدا رسول  از 

و  نمى كند  قبول  پاكیزه  جز  است،  پاكیزه  و  طیب  خودش 

خود  رسولان  به  كه  داده  را  دستورى  همان  هم  مؤمنان  به 

داده.«)الدرالمنثور، ج5، ص10(. خداوند فرموده است: »اى كسانى 

كه ایمان آورده اید، از نعمت هاى پاكیزه اى بخورید كه به شما 

روزى کرده ایم.«)بقره/172(.

دلایل تحقق عمل صالح 

اقامه  صالح  عمل  برای  دلیل  سه  شریف،  آیه ی  در  خداوند، 

فرموده است:

كسى  که  بداند  انسان  وقتى  آدمی:  اعمال  شاهد  خداوند؛   .1

و  نمی ماند  مخفى  او  از  چیزى  كه  اوست  عمل  ناظر  همواره 

عمل خود  اصلاح  در  مى دارد،  نگاه  دقیقاً  را  او  اعمال  حساب 

می کوشد.

2. حس شکرگزاری: خداوند از طریق برانگیختن حس شكرگزارى 

انسان در برابر نعمت هاى پاكیزه اى كه نصیب او شده است نیز 

اعمالش را تحت تأثیر قرار می دهد.

3. تصرفات حلال: نوع تغذیه، بی گمان در روحیات انسان مؤثر 

است، و غذاهاى گوناگون، آثار اخلاقى متفاوتى دارند. در روایات 

استجابت  غذاى حرام، جلو  که خوردن  نیز مى خوانیم  اسلامى 

 ،دعاى انسان را مى گیرد. حدیث معروفى از پیامبر اسلام

شاهد این مدعاست: مردى خدمتش عرض كرد که دوست دارم 

دعایم مستجاب شود. فرمود: »غذاى خود را پاك كن و از هر 

گونه غذاى حرام بپرهیز.«)وسائل الشیعه، ج4، باب67، حدیث4(.

تصرف طیب و حلال چیست؟

مقابل  در  پاكیزه  و  پاك  چیز  هر  معنى  به  واژه»طیب«، 

»خبیث«)ناپاك( است، و در اصل، به معنى هر امر لذت بخش 

جان  و  روح  یا  ببرد،  لذت  آن  از  انسان  حواس  خواه  است؛ 

انسان)المفردات، ص527(. طیب بودن، دو قسم است: گاه، طیب 

و  است؛  طیب  نیز  خدا  علم  در  که  است  مراد  حقیقی  بودن 

و  انبیا  خاص  یکم،  قسم  شرع.  و  ظاهر  حسب  بر  چیزی  گاه 

باطنی و ظاهری  به همه ی جهات  كه  است  ائمه ی معصومین 

چون  اما  مؤمنان  سایر  حقیقی ست.  حلال  قسم،  این  عالم اند. 

چنین علمى ندارند، چنین تكلیفی هم ندارند؛ بلكه قدرت بر 

كشف آن هم ندارند. بنابراین، مكلف اند که به ظاهر شرع عمل 

کنند)اطیب البیان، ج 9، ص410(.                       

البته تصرف حلال و طیب، سلامت خرد را در پی خواهد 

آورد. اسلام، مردم را به عقل و خردشان ارجاع مى دهد؛ خردى 

دور از هوی ها و فشارها كه خداوند میان خود و بندگان، حجت 

قرار داده است. پس چیزهاى پاكیزه و خوشى كه آیه ی شریف 

ما را به بهره گیرى از آن ها فرا مى خواند، چیزهایى ست كه عقل 

و خرد را استوار می کند. شرع، عقل را به تكاپو مى افكند و آن 

را متبلور می کند و بدان شكل مى بخشد. در حدیث آمده است: 

»خرد، رسولی پنهان است، و رسول، خردى آشكار است.«)تفسیر 

هدایت، ج 8، ص191(. /ب
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 هم آنان كه آنچه را )در راه خدا( می پرداختند، 

)باز هم( می پردازند؛ در حالی  كه دل هایشان 

پروردگارشان  پیشگاه  به  فقط  این كه  از 

 60 است؛  هراس  و  ترس  در  بازمی گردند، 

می شتابند  خوب  كارهای  در  كه  ایشان اند 

سبقت می گیرند.  یكدیگر(  )از  آن ها  در  و 

61 ما به هر كسی تنها به اندازه ی توانش 

تكلیف می كنیم، و نزد ما نوشته ای ست كه 

)آشكارا از اعمال مردم( سخن می گوید؛ در 

كه )این سخن گفتن( كاملاً )مطابق(  حالی  

حق است و آنان مورد ستم قرار نمی گیرند.  

دل های  كه(  است  این  واقعیت  )آری،   62

كافران از )توجه به( این )صفات مؤمنان(، 

در جهل و بی خبری فرو رفته، و آنان اعمالی 

غیر از آن )رفتارهای نیكوی مؤمنان( دارند 

وقتی  پس   63 می شوند.  آن  مرتكب  كه 

كسانی را كه نعمت)های دنیا(، آنان را به 

عذاب  با  بود،  واداشته  سرمستی  و  طغیان 

فریاد  و  ناله  ایشان  ناگهان  كنیم،  مجازات 

سر می دهند. 64 امروز ناله و فریاد نكنید؛ 

چراكه از جانب ما یاری نخواهید شد؛ 65 )زیرا( به راستی آیات من بر شما خوانده می شد؛ ولی شما )به آن( 

پشت می كردید و به عقب بازمی گشتید؛ 66 در حالی كه از روی تكبّر آن را دروغ می شمردید، و در گفت وگوهای 

شبانه ی خود، درباره ی آن یاوه سرایی می كردید. 67 آیا در این سخن )كه وحی الهی ست( تدبرّ نكردند؟ آیا چیزی 

 برایشان آمده كه برای اجداد و نیاكان شان نیامده است؟! 68 آیا پیامبرشان را )به راستگویی و امانت( نشناخته اند 

و به همین سبب، او را انكار می كنند؟! 69 آیا می گویند »نوعی جنون بر او چیره شده است«؟ )دروغ می گویند؛( 

بلكه حق و حقیقت را برایشان آورده است، و بیشتر آنان از حقیقت بدشان می آید. 70 اگر حق از هوای نفس آنان 

 پیروی می كرد، حتماً آسمان ها و زمین و كسانی كه در آن ها هستند، تباه می شدند. )چنین نیست كه می پندارند؛( 

 بلكه كتابی را كه )دین خدا را( به آن ها یادآوری می كند، برایشان آورده ایم؛ ولی آنان به آن )كتاب( كه یادآوری شان 

می كند، پشت می كنند. 71 آیا )در برابر رسالتت( از آنان مزدی خواسته ای؟ )البته كه نخواسته ای؛( زیرا مزد 

پروردگارت، بهتر، و او بهترین روزی دهنده است. 72 به راستی تو آنان را به راه راست دعوت می كنی. 73 و آنان 

كه به آخرت ایمان ندارند، قطعاً از این راه منحرف اند. 74
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71ـ 74. بهانه ای برای دین نا باوری وجود ندارد؛ مقتضی، 

موجود، و موانع، مفقود
حجت خداوند برای بشر در مسیر دین داری، تمام است؛ چون 

دینی متناسب با حقیقت نظام عالم و نظام آدم)فطرت( آورده 

است، صراط مستقیم را مشخص کرده و سالکان آن را باز نموده 

به  التزام  نیز نمایانده و عامل  را  این صراط  و کیفیت سیر در 

دین و عمل به احکام دینی یعنی یادآوری آخرت را نیز مقرر 

فرموده است. در این حال دیگر هیچ بهانه ای برای اعِراض از 

دین وجود ندارد.

تطابق دین الهی با نظام عام عالمی و خاص آدمی

کافران مى خواهند که حق، تابع هوى و هوسِ)هوی و هوسی 

ج 14،  نمونه،  یک بعدی)تفسیر  و  مفسده انگیز  متنوع،  و  متکثر 

اگر حق،  نیست؛ چون  این هیچ ممكن  و  باشد،  آنان  ص279(( 

و  اعتقادات  كه  دهد  اجازه  و  شود  آنان  هوس  و  هوى  پیرو 

اعمال باطلشان را داشته باشند ـ یعنی دینی به تناسب هوس 

آنان تشریع شود ـ ، باید چنین اجازه اى را به موجودات دیگر 

نظام  از  دیگر هم  كه موجودات  اجازه دهد  یعنى  بدهد؛  نیز 

خود سر بپیچند و رو به فساد گذارند. در این حال، آسمان ها 

و زمین رو به تباهى می گذارند و همه ی قوانین كلى و علل و 

اسباب جاری در عالم نقض می شود؛ چراكه هوى و هوس، حد 

معینى ندارد. همچنین نظام جارى در همه ی عالم و تدبیر آن، 

به هم پیوسته است، و چنین نیست كه عالم و بشریت هر یك 

براى خود نظام جداگانه اى داشته باشند.

انسان، یكى از حقایق این عالم است كه وجودش با تمامى 

عالم مرتبط است، و این موجود، غایتى دارد كه همان سعادت 

شده؛  معین  برایش  مسیرى  آن،  به  رسیدن  براى  و  اوست، 

نیز چنین اند. پس هستى  انواع موجودات  همان طور كه سایر 

عام عالم و هستى خاص آدم، وى را مجهز به قوا و آلاتى كرده 

كه مایه ی سعادت و كمال اوست و طریقى از اعتقاد و عمل 

برایش معین کرده كه او را به آن سعادت مى رساند و نامش دین 

یا سنت حیاتى یا  فطرت است. این طریق و این واسطه)دین 

الهی(، تابع آن نظام)نظام عالم هستی و از جمله نظام فطری( 

فطرتش  که  معناست  این  شاهد  خود  انسان  و  است)روم/30(، 

و  افعال  بر  حاکم  که  دارد  را  الهی  لایتغیر  قوانین  اقتضای 

اعتقادات اوست.

ایمان نداشتن به آخرت؛ انحراف از صراط مستقیم

هر  از  انحراف  و  راه  از  عدول  معناى  به  »نكب«،  کلمه ی 

راه  نیز  مستقیم  صراط  ص176(.  ج2،  چیزى ست)مجمع البحرین، 

نه  و  شود  تصور  اختلاف  نه  آن،  در  كه  روشنى ست  و  واضح 

تخلف؛ دقیقاً همانند حق؛ بدین معنا كه در اثر و خاصیت آن 

كه همان رساندن به مقصود است، نه اختلاف هست و نه خود 

آن در این اثرش تخلف مى كند. بنابراین، حق، صراط مستقیم 

و  دارند  كراهت  حق  از  »كفار  فرموده ی  همین،  برای  است. 

گریزان اند«، بدین معناست که از صراط مستقیم انحراف دارند 

و به بیراهه مى روند.

آیه، از میان همه ی صفات كفار، بى ایمانى به آخرت شان را 

یادآوری کرده است؛ برای این كه دین حق، بر این اصل اساسی 

استوار است كه آدمى حیاتى جاودانه دارد و زندگى اش با مرگ 

خاتمه نمى پذیرد، و در آن حیات جاوید، سعادتى دارد كه باید آن 

را با اعتقاد حق و عمل حق به دست آورد؛ همچنان كه در آن 

حیات جاوید، شقاوتى دارد كه باید از آن بپرهیزد. معلوم است 

كه وقتى مردمى به چنین حیاتى معتقد نباشند، گفت وگو با آنان 

در باره ی سایر اصول دین و فروع عملى آن، فایده ای ندارد. 

به بیانى دیگر، دین حق، مجموعه اى از تكالیف اعتقادى و 

عملى ست که جز با حساب و جزا تمام نمى شود؛ چون اگر بنا باشد 

که به نیكوكار مزد و به بدكار كیفر داده نشود، آدمی امیدى به 

كار نیك و ترسى از كار زشت خود ندارد، و در نتیجه، تكلیف 

به كار نیك و اجتناب از كار زشت، لغو و بیهوده می نماید. قرآن 

كریم، روز قیامت را براى پاداش و كیفر معین فرموده، و چون 

مفهومى  آنان  نظر  در  دین  ندارند،  ایمان  قیامت  روز  به  كفار 

ندارد، و آن ها حیاتى جز حیات مادى دنیا براى خود سراغ ندارند 

و در نتیجه، سعادت و خوشبختى را جز رسیدن به لذایذ مادى 

نمى بینند. لازمه ی آن، همین است كه جز هوى و خواهش نفس 

را پیروى نكنند؛ چه این خواهش نفسانى، با حق موافق باشد یا 

مخالف)ترجمه ی المیزان، ج 15، صص63ـ 68(.

امیرالمؤمنین  ولایت  را  مستقیم  از صراط  مقصود   روایات، 

 شناسانده)تفسیر قمى، ج 2، ص 92( و یکی از عوامل انحراف 
از صراط مستقیم را ولایت ناپذیری از امام معصوم دانسته اند. 

و  دینى  رهبران  ما  »خداوند،  است:  فرموده   علی حضرت 

الهى را درهاى وصول به معرفت خود و صراط و طریق و جهتى 

كه از آن به او مى رسند، قرار داده است. بنابراین، كسانى كه از 

یا دیگرى را بر ما برگزینند، از صراط  ولایت ما منحرف شوند 

حق منحرف اند.«)نورالثقلین، ج3، ص549(. /ب
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اگر به آنان رحم كنیم و گرفتاری و مشكلی 

قطعاً  كنیم،  برطرف  بودند،  دچارش  كه  را 

سرگردان در سركشی خود می مانند. 75 به 

راستی آنان را با عذاب )و بلایا( گرفتار كردیم 

ولی )آنان( در برابر پروردگارشان سر فرود 

نیاوردند و )به درگاهش( زاری نكردند. 76 

پس هنگامی كه دریچه ای از عذابی سخت 

بر آنان بگشاییم، ناگهان به سبب آن، نومید 

خواهند شد. 77 او كسی ست كه برای شما 

گوش و چشم و دل پدید آورد. اندكی )از 

شما( سپاس می گزارید! 78 او كسی ست كه 

شما را در زمین آفرید، و )در قیامت( جمع 

و تنها به پیشگاه او روان خواهید شد. 79 

او كسی ست كه زنده می كند و می میراند، و 

گردش پیاپی شب و روز، فقط برای اوست. 

آیا عقل خود را به كار نمی گیرید؟ 80 )نه؛ 

مانند  بلكه  نگرفتند؛(  كار  به  را  عقل شان 

»آیا  گفتند:   81 گفتند.  را  پیشینیان  سخن 

هنگامی كه بمیریم و خاك و استخوان هایی 

شویم، آیا واقعاً زنده خواهیم شد؟؛ 82 به راستی پیشتر )نیز( به ما و اجداد و نیاكان مان این وعده داده شده 

است. این)ها( فقط افسانه های پیشینیان است.« 83 بگو: »اگر می دانید، )بگویید( زمین و ساكنانش متعلقّ به 

 كیست؟« 84 خواهند گفت: »برای خداست.« بگو: »آیا پند نمی گیرید؟« 85 بگو: »مالك و صاحب اختیار آسمان های 

هفتگانه، و مالك و صاحب اختیارِ عرش عظیم كیست؟« 86 قطعاً خواهند گفت: »برای خداست.« بگو: »آیا 

خود را )از خشم او( حفظ نمی كنید؟« 87 بگو: »اگر می دانید، )بگویید( فرمان رواییِ مطلقِ همه چیز، به دست 

كیست؛ در حالی  كه )او به همگان( پناه می دهد؛ ولی در برابر )عذاب( او نمی توان )از جانب كسی( حفظ و 

حمایت شد؟« 88 قطعاً خواهند گفت: »برای خداست.« بگو: »پس چرا گرفتار سِحر شده اید؟!« 89

بع 3
ر
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84 ـ 89.خداوند؛ مالک ملک و ملکوت و صاحب ربوبیت
كلمه ی ملكوت، مُلك یعنى سلطنت و حكومت معنی می دهد، 

مبالغه  و  تأكید  براى  آن،  به  »تاء«  و  »واو«  کردن  اضافه  و 

است)تفسیر نمونه، ج 14، ص297(. فرق بین مَلِک و مالک این است 

كه  كسى  یعنی  مَلِک  ولى  دارد؛  مالى  كه  كسى  یعنی  مالک  كه 

مَلکِ، در طول  او باشد. پس مالكیت  مِلکْ  مالک آن مالک و 

مالكیت مالک است، و او مى تواند هم در مال مالک حكم كند، 

هم در خود او.

است:  فرموده  و  كرده  تفسیر  را  ملكوت  خود،  خداوند، 

»فرمان او چنین است كه هر گاه چیزى را اراده كند، تنها به آن 

مى گوید: موجود باش. آن نیز بى درنگ موجود مى شود. پس منزهّ 

است خداوندى كه ملکوت)مالكیتّ و حاكمیّت( همه چیز در 

 دست اوست، و شما را به سوى او باز مى گردانند.«)یس/82 ـ83(. 

پس ملكوت هر چیزى این است كه با امر خدا و به كلمه »كن« 

به  او  دیگر، ملكوت هر چیزى، وجود  عبارت  به  یابد.  هستى 

ایجاد خداى متعال است.

ملکوت همه چیز به دست خداست

این که ملكوت هر چیزی به دست خداست، كنایه ای استعارى 

»شى ء«  را  آن  بتوان  كه  موجودى  هر  ایجاد  که  است  این   از 

 )چیز( نامید، مختص به خداى متعال است. پس مُلك خدا، محیط 
 به هر چیز است، و نفوذ امر و حكم خدا، بر هر چیزى ثابت 

است.

و  مُلك  شمولیت  كه  برند  گمان  برخی  است  ممکن  چون 

نفوذ امر خدا، با اخلال بعضى از اسباب و علل در امر او منافات 

دارد ـ یعنی ممكن است بعضى از علل و اسباب، در پاره اى از 

باشد،  نكرده  اراده  متعال  كه خداوند  بگذارند  اثرى  مخلوقات 

یا پاره اى از مخلوقات را از آنچه خدا اراده كرده، منع كنند ـ 

يُيُر  »وَهُوَ جمله ی  با  را   » ِ شَيءٍ 
»بِدَِهِِ مَلكَوتُ كُّ جمله ی  خداوند، 

اختصاص  توضیح  این جمله،  است.  كرده  تكمیل  ايُارُ عَليَهِ«  وَل
و  تام  اختصاص،  این  كه  مى فهماند  و  است  خداوند  به  ملك 

کامل است. پس هیچ یک از موجودات، هیچ مرحله اى از مُلك 

در  او  مالکیت  چیزی ست،  مالك  که  موجودى  هر  و  ندارد،  را 

طول مُلك خدا است، و نه در عرض آن تا بر مالكیت خدا خللی 

وارد كند. پس حكم و مُلك، تنها از آنِ اوست. منع هر مانع، به 

اذن و مشیت خداست، و تنها خدا مى تواند از منع آن مانع یا 

از مقدارى از آن جلوگیرى كند؛ که در آن صورت، با یك عمل 

ج 15،  المیزان،  است)ترجمه  کرده  جلوگیری  دیگرش  عمل  از  خود، 

صص84ـ85(.

ربوبیت خداوند؛ لازمه ی مالکیت تام او بر جهان هستی

مَلِک  خداست؛  جهان،  مالک  خداست؛  آنِ  از  جهان،  خلقت 

جهان، خداست؛ مُلك و نفوذ و سلطنت و سیطره بر جهان، در 

اختیار خداست؛ اما باید توجه داشت که لازمه ی تمام این معانی 

مدبرّاتی  اگر  و  اداره  كند،  خدا  را  جهان  همه ی  که  است  آن 

هم در عالم هستند، به اذن او و مجریان حُكم اویند، چرا که 

او حقیقتِ نامتناهی ست، حضورش به ما از همه چیز نزدیك تر 

است. لذا درست است که نظام عالمَ، نظام سبب و مسببّ است 

و خداوند ابا دارد که جریان امور و اشیاء، جز از مجرای همین 

اسباب سامان یابد)كافی, ج1, ص183(، و هر چیز غیر از او، معلول 

است و علتی دارد)نهج البلاغه، خطبه ی186؛ توحید صدوق، ص35(، لکن 

ابوحمزه ثمالی  علت العلل، خداست. امام سجاد در دعای 

به ما آموخته كه درست است كه سلسله ی علل، منظم است، 

و رأس سلسله، خداست، و او علت العلل است، اما این درست 

بقیه ی  و  است،  سلسله  رأس  و  آغاز  در  خدا  جای  كه  نیست 

امور را حلقات این سلسله به انجام می رسانند؛ بلكه او 1ـ در 

و  بالا  حلقات  با  2ـ  است؛  آغازین  مبدأ  مثابه  به  سلسله  رأس 

وسط و میانی همراه است؛ 3ـ به هر حلقه ای، از علت نزدیكِ 

معلول  آن  خود  از  هم  معلولی  هر  به  4ـ  است؛  نزدیك تر  او 

نزدیك تر است. 

بگیرد:  كمك  راه  دو  از  خدایی  چنین  از  می تواند  انسان 

یكی، از راه علل و اسباب؛ دیگری، بی سبب. در دعای ابوحمزه 

می خوانیم که »خدایا، تو آن مبدأی هستی كه بدون شفاعتِ 

امام  می دهی.«.  را  حاجتم  وسیله ای  به  توسّل  و  شفیعی 

سجاد شفاعت را انكار نمی كند؛ بلکه می فرماید تو از دو راه 

به ما كمك می كنی: 1. راه علل و اسباب عادی؛ 2. بدون سبب و 

بدون وسیله. نمی شود خداوند را مالک عالم هستی دانست؛ لکن 

ربوبیت و تدبیر را از آنِ دیگری تلقی کرد. در مسائل اعتباری 

امکان دارد که مالکیت را از مدیریت و تدبیر جدا کرد؛ اما در 

مسائل تکوینی چنین امکانی وجود ندارد. کسی می تواند تدبیر 

کند که مالک باشد.

خداوند  خداست.  با  اشیاء  ارتباط  چهره ی  آن  ملكوت، 

می فرماید: »هیچ جنبنده اى نیست مگر این كه او)خدا( بر آن 

زمِام هر كسی و ملكوت  تسلط دارد.«)هود/56(. خداوندی که 

هست)تفسیر  نیز  همه چیز  مدبر  اوست،  دست  به  چیزی  هر 

ترتیبی، ذیل آیه ی شریف(. /ب
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و  حق  بلكه  نیست؛(  افسانه  این ها  )نه؛ 

بی گمان  و  آورده ایم،  برایشان  را  حقیقت 

هیچ  »الله«،   90 می گویند.  دروغ  آنان 

فرزندی اختیار نكرده است، و هیچ خدایی با 

او نیست؛ كه در آن صورت حتماً هر خدایی 

خدایان  دسترس  )از  را  خود  آفریده های 

دیگر كنار( می برد و )با مخلوقاتش( تنها می 

ماند، و برخی از آنان بر برخی دیگر برتری 

 می جستند. خدا از وصف های )شرك آلود(

و  پنهان  از   91 است.  منزهّ  و  پاك  آنان، 

ورزی  از شرك  بنابراین،  است؛  باخبر   آشكار 

ایشان )بسی( برتر است. 92 بگو: پروردگارا، 

به  )كافران  كه  را  عذابی  است(  )قرار  اگر 

 آن( وعده داده شده اند، 93 )در زندگی ام( 

این  )در  پروردگارا،  دهی؛  نشان  من  به 

صورت،( مرا در زمره ی افراد ستم كار قرار 

 94 نكن(.  عذابم  آنان  عذاب  با  )و  نده 

به  كه  را  آنچه  توانیم  می  ما  قطعاً  )آری،( 

نشان دهیم.  تو  به  ایم،  داده  ایشان وعده 

95 بدی )آنان( را به بهترین شیوه دفع كن. 

ما از توصیف)های زشتِ( آنان )درباره ی تو( آگاه تریم. 96 بگو: پروردگارا، از وسوسه های شیاطین، به تو پناه 

 می آورم؛ 97 و پروردگارا، از حضور آنان نزد خود، به تو پناه می جویم. 98 پس هنگامی كه مرگ یكی از آنان 

فرا رسد، می گوید: »ای مالك و صاحب اختیار )بزرگ(، مرا بازگردانید؛ 99 تا در )برابر(آنچه )از كارهای خوب كه( 

 رها كردم، كاری شایسته بكنم.« به هیچ وجه )چنین نیست كه می پندارد(؛ این سخنی ست كه فقط او می گوید، 

و تا روزی كه زنده شوند، پیش رویشان )عالم قبر است كه( حد فاصلی )میان دنیا و آخرت( است. 100 هنگامی  

كه در صور دمیده شود، در آن روز )دیگر( هیچ پیوندِ خویشاوندی میان آنان نخواهد بود و از )حال و روز( 

اند كه به  پرسند. 101 پس كسانی  كه )كفّه ی اعمال خوبِ( ترازوهای آنان سنگین باشد، ایشان  یكدیگر نمی 

هدف خود دست خواهند یافت. 102 ولی كسانی كه )كفّه ی اعمال خوب( ترازوهای آنان سبك باشد، كسانی 

هستند كه )سرمایه ی( وجود خویش را از دست داده اند )و( همیشه در دوزخ خواهند ماند؛ 103 در حالی  كه 

آتش، چهره هایشان را می سوزاند )و پوست و گوشت آن را از بین می برد(، و در آنجا زشت و بدمنظرند. 104
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91. دلایل عقلی ابطال شرک
خداوند، در آیه ی شریف، با تکیه بر دو دلیل محکم، شرک را 

نفی و توحید را اثبات کرده است.

1. شرک خالقی و ربوبی، عامل اصلی فساد نظام خلقت

ابتدا شرک را عامل فساد نظام احسن هستی معرفی  خداوند، 

نتیجه می گیرد که چون نظام هستی بدون نقص و  می کند و 

تنها  نظام هستی،  مدبر  و  مالک  خالق،  پس  است،  فاسد  غیر 

یک خداست. سپس می فرماید که نتیجه ی پذیرش تعدد خدایان 

این است که بپذیریم هر الهى، امور مخلوق خودش را تدبیر 

خواهد کرد. تعدد آلهه تصور نمى شود مگر وقتى كه میان آن 

در  وجوه  از  وجهى  هیچ  به  آن ها  و  باشد،  جدایى  خدا  چند 

معناى الوهیت و ربوبیت متحد نباشند، و معناى ربوبیت یك 

این  موجودات،  انواع  از  نوعى  در  و  عالم  از  ناحیه  یك  در  اله 

نحوى  به  باشد؛  واگذار شده  به وى  ناحیه  آن  تدبیر  كه  است 

كه در كار خود مستقل باشد و به غیر خود و حتى به كسی 

كه این مقام را به او واگذار كرده، احتیاج نداشته باشد، و این 

نیز روشن است كه دو موجود متباین، اگر اثرى داشته باشند، 

آثارشان نیز متباین است.

این  از  یك  هر  كه  است  این  لازمه اش  شد،  چنین  وقتى 

مستقل  خود  به  مربوط  امور  تدبیر  در  فرض شده،  خدایان 

تدبیر  در  استقلال  این  لازمه ی  ص301(.  ج 14،  نمونه،  باشد)تفسیر 

هم این است كه رابطه ی اتحاد و اتصال در بین انواع تدبیرهاى 

عالم  در  جارى  نظام  مثال،  برای  باشد؛  منقطع  عالم  در  جاری 

انسانى، غیر از نظامى باشد كه در سایر انواع حیوانات و نباتات 

و خشكى و ترى عالم و كوه و دشت و آسمان و زمین جریان 

نیز  نام برده ها  این  از  یك  هر  در  جارى  نظام  همچنین  دارد؛ 

نتیجه ی  كه  است  معلوم  باشد.  انسان  در  جارى  نظام  از  غیر 

موجودات  و  زمین  و  آسمان ها  فساد  تباینی،  و  انقطاع  چنین 

آن دو است؛ اما چون مى بینیم كه آسمان ها و زمین و آنچه در 

میان آن هاست، تباه و فاسد نشده، پس مى فهمیم كه رابطه ی 

استواری میان همه ی آن ها وجود دارد، و نظام و مدبر همه ی 

آن ها نیز یكى ست.

2. تفوق و برتری خدایان بر یکدیگر

در  كه  تدبیرهایى  ـ  الف  قسم اند:  چند  عالم،  در  جارى  تدابیر 

عرض هم قرار دارند؛ مانند تدبیر جارى در ترى و تدبیر جارى 

در خشكى؛ یا دو تدبیر جارى در آب و آتش؛ ب ـ تدابیر طولى 

که به دو قسم تقسیم مى شوند: تدبیر عام كلى و حاكم؛ تدبیر 

خاص جزئى و محكوم؛ مانند تدبیر عام عالم زمین، و تدبیر خاص 

عالم نبات كه جزئى از زمین است؛ یا تدبیر عام عالم آسمان، و 

یا  است؛  آسمان  از  جزئى  كه  معین  ستاره اى  عالم  خاص  تدبیر 

تدبیر عام عالم مادى، و تدبیر خاص نوعى از انواع مادیات.

پس بعضى از تدابیر، بر برخی دیگر تسلط دارند؛ بدین معنا 

كه اگر تدبیر زیردست آن از آن منقطع شود، به كلى باطل و تباه 

مى شود؛ چون قوامش به تدبیر فرادستش بستگى دارد؛ درست 

مانند این كه اگر زمینى نبود، دیگر معنا نداشت كه انسانِ زمینى 

وجود داشته باشد. پس اگر تدبیر عام زمینى نباشد، معنا ندارد 

كه عالم انسان، تدبیرى جداگانه و مختص خود داشته باشد.

خداى  كه  است  این  اما  تدبیر  بودن  قسم  دو  لازمه ی 

عالم،  از  خاصی  نوع  مدبر  خداى  بر  عالم،  عام  تدبیرکننده ی 

تفوق و برترى داشته باشد، و به همان نسبت، آن زیردست نیز 

خوار و خفیف باشد؛ در حالی که استعلا و تفوق یك اله بر اله 

بالذات است  قادر  است؛ چراکه هر خدایى،  دیگر عقلاً محال 

و بنابراین باید بر آنچه خدایان دیگر بدان قادرند، توانا باشد. 

این محال  و  است و هم مغلوب،  غالب  پس هر خدایى، هم 

است)ترجمه ی مجمع البیان، ج 17، ص77(.

لازم  كه  است  جهت  این  از  مزبور،  تفوق  بودن  ناممکن 

مى آید خداى زیردست، استقلالى در تدبیر و تأثیر نداشته باشد؛ 

احتیاج  این  و  دارد،  احتیاج  زبردست  خدای  اجازه ی  به  چون 

تأثیرش،  و  تدبیر  در  زیردست،  مدبر  استقلال نمى سازد. پس  با 

 محتاج مدبر زبردست است. با این احتیاج، دیگر معنا ندارد که 

كه  اسبابى ست  از  یكى  او  بلكه  بگذاریم؛  مدبر  و  اله  را  او   نام 

عالم  در  البته  و  است،  آن  محتاج  پایین تر،  موجودات  تدبیر 

اسباب، كسى نمى تواند منكر اسباب باشد؛ ولى این هیچ ربطى 

به تعدد خدایان ندارد. 

خداوند، تنها خالق است

داده)اذِاً لذََهََ كُُّ  نسبت  را  خلقتى  الهى  هر  به  شریف،  آیه ی 

قرآن  که پس  آید  پیش  این شبهه  است  و ممكن   ،) ِ ما خلَقََ   هٍ ب اِلـ!
هستند.  خالق هایى  هم  متعال  خداى  از  غیر  كه  دارد  قبول 

برای دفع این شبهه باید گفت که مشركان، تنها »تدبیر« را به 

كه  و همه معترف اند  را،  »ایجاد«  نه  و  نسبت مى دهند،  آلهه 

ایجاد عالم، مخصوص خداى متعال است، و اگر جایی نیز تدبیر 

انسانی از جنس خلقت است، معلوم است که ایجاد و خلق آن 

رو  این  از  ـ90(.  ج 15، صص87  المیزان،  خداست)ترجمه ی  کار  فعل، 

آفریده  که مى كنید،  را  آنچه  و  خدا می فرماید: »خداوند، شما 

است.«)صافات/96(. /ب
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)خدا می فرماید:( آیا آیات من همواره بر 

همواره  )نیز(  شما  و  شد  خوانده نمی  شما 

آن ها را دروغ می شمردید؟105 می گویند: 

 »پروردگارا، بدبختی مان بر ما چیره شد و ما 

 افرادی گمراه بودیم؛ 106 پروردگارا، ما را از 

 اینجا بیرون آر. اگر )به كفر و گناه( بازگشتیم، 

)می فرماید:(   107 بود.«  خواهیم  ستم كار 

دور  من(  پیشگاه  )از  خواری  و  خفت  با 

سخن  من  با  و  شوید  وارد  دوزخ  در  و 

بندگان  از  گروهی  زیرا   108 مگویید!  

آوردیم،  ایمان   »پروردگارا،  می گفتند:  من 

بنابراین، گناهان ما را بیامرز و به ما رحم 

كن؛ )زیرا( تو بهترین رحم كننده ای.« 109 

ولی شما آنان را به مسخره گرفتید؛ تا این كه 

)همین تمسخر موجب شد آنان( یاد مرا از 

آنان  به  همواره  شما  و  بردند  شما   خاطر 

می خندیدید. 110 امروز به سبب صبرشان 

این  آنان  به  شما،(  طعنه های  برابر  )در 

كه  اند  ایشان  فقط  كه  دهم  می  را  پاداش 

ها)ی دنیا(، چقدر در زمین  فرماید: »به حساب سال  111 می  )؛ نه شما(.  شوند  نجات می یابند و پیروز می 

شمرند، بپرس.«  از آنان كه می  از یك روز درنگ كردیم.  یا بخشی  گویند: »یك روز  112 می  درنگ كردید؟« 

113می فرماید: »فقط كمی )در زمین( درنگ كردید. ای كاش )از حقیقت( آگاه می شدید.« 114 آیا پنداشتید 

كه شما را بیهوده آفریدیم، و این)چنین گمان كردید( كه شما نزد ما بازگردانده نمی شوید؟ 115 پس بسیار 

والا و بلندمرتبه است »الله«؛ آن فرمان روا كه حق و پابرجاست. هیچ خدایی جز او نیست؛ )همو كه( مالك و 

صاحب اختیار عرش گرامی و ارزشمند )است(. 116 هر كس با وجود »الله«، خدای دیگری را بپرستد كه هیچ 

دلیلی بر )حقانیت( آن ندارد، محاسبه ی )اعمال( او فقط نزد پروردگارش است )و آن خدایان هیچ سودی به 

او نمی رسانند(. حقیقت این است كه كافران به هدف خود نخواهند رسید. 117بگو:پروردگارا، بیامرز و رحم 

كن؛)زیرا( تو بهترین رحم كننده ای. 118

سوره ی نور )در مدینه نازل شده است(
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117. برهان  ناپذیر بودن شرک
از  را  از عبادت  یعنی سهمی   پرست اند،  هم کسانی که دوگانه 

آنِ خدا و سهمی را نیز برای غیر خدا می دانند، و هم کسانی 

که با وجود خدا، به علت دست رسی نداشتن به او، سراغ غیر 

خدا رفته و آن ها را واسطه و شفیع عبادت قرار داده اند و اصلاً 

شرك،  حتی  است.  برهان  بدون  عملشان  ندارند،  خدا  با  کاری 

ضرورتاً به این معنا نیست كه انسان وجود آفریننده اى جز خدا 

قبیل صاحبان  از  اشخاص،  از  فرمان بردارى  بلكه  كند؛  تصوّر  را 

است)تفسیر  شرک  نیز  الهى  برهانى  داشتن  بدون  سلطه،  و  مال 

هدایت، ج 8، ص243(. البته این هم ممكن است که مراد از دعا در 

این آیه ی شریف، اثبات خداى دیگر باشد؛ چون خواندن خدایى 

غیر از آفریدگار، جدا از اثبات آن نیست. 

به هر تقدیر، برهان ناپذیر بودن چنین عملی)شرک(، وصف 

لازم عمل است؛ مانند این که كسی بگوید دو ضربدر دو مساوی 

نیست؛  برهان پذیر  عبارت،  این  که  است  مشخص  است.  پنج 

انعام  این معنا، در سوره ی  نادرست است. نظیر  یعنی آشکارا 

آمده است؛ آنجا که خداوند می فرماید: »و هیچ جنبنده اى در 

نیست  مى كند،  پرواز  خود  بال  دو  با  كه  پرنده اى  نه  و  زمین 

مگر این كه امت هایى همانند شمایند.«)انعام/38(. اگر بال نباشد، 

پرنده با چه چیزی پرواز می كند؟ با پا كه پرواز نمی كند؛ بلکه 

با بال پرواز می كند. بنابراین، پرنده یعنی موجودی كه دو بال 

دارد که با آن ها پرواز می كند. پس وصفِ »با دو بال خود پرواز 

چون  توضیحی ست؛  و  تأكیدی  وصفی  پرنده،  برای  می کند« 

پرنده به غیر بال با چیز دیگری پرواز نمی كند)تفسیر ترتیبی، ذیل 

آیه ی شریف(.

خواندن خدایی غیر از خدای یکتا نیز برهان پذیر نیست؛ 

زیرا یك خدای نامتناهی، دیگر جایی برای غیر باقی نمی گذارد. 

اگر ـ معاذ الله ـ خدا محدود بود، جا برای غیر بود؛ اما خدای 

نامحدود ـ كه براهین فراوانی برای آن وجود دارد، از جمله این 

فرموده ی حضرت علی که  کسی كه به سوى او اشارت كند، 

محدودش پنداشته، و هر كه محدودش پندارد، او را در شمارش 

آورده است)نهج البلاغه، خطبه ی1( ـ ، نامتناهی ست، و اگر حقیقتی 

نامتناهی شد، دیگر خلأی نیست تا خدای دیگری آن را پر كند. 

بنابراین، خدای دیگر برهان پذیر نیست. 

انسان برای خداوند شریک فرض کرد، چون تسویه ی  اگر 

حساب،  منحصر در خداست و در محضر خدا صورت می گیرد، 

اقتضا می كند،  او  را جاری می کند كه حساب  كیفری  خداوند، 

او مداخله نخواهد کرد، و آن  و هیچ  كس دیگرى در حساب 

كیفر، آتش دوزخ است كه بی گمان بدان مى رسد)ترجمه ی المیزان، 

كیفر  استحقاقش  اندازه ی  به  را  او  خداوند  و  ص106(،  ج 15، 

می دهد)ترجمه ی مجمع البیان، ج 17، ص91(.

آرى، مشركان، تنها بر ادعای خود تكیه می کنند، و دلیل هاى 

آن ها همچون تقلید كوركورانه شان از نیاكان و خرافاتى همانند 

آن، مطالبى واهى و بى اساس است. آن ها، معاد را با آن دلایل 

پذیرا  دلیلی  هیچ  نداشتن  با  را  اما شرك  مى كنند؛  انكار  روشن 

چنین  حساب  به  خود  خداوند  كه  است  مسلم  و  مى شوند، 

افرادی كه فرمان عقل را زیر پا گذاشته و آگاهانه در بیراهه هاى 

كفر و شرك سرگردان شده اند، مى رسد)تفسیر نمونه، ج 14، ص349(.

از  پایانش،  و  سوره  این  »آغاز  است:  آمده  روایتى  در 

گنجینه هاى عرش خداست، و هر كس به سه آیه ی آغازین آن 

اهل  گیرد،  اندرز  و  پند  پایانی اش  آیه ی  چهار  از  و  كند  عمل 

نجات و رستگارى ست.«)مفاتیح الغیب، ج 23، ص300(.

نفی شرک ربوبی

اندوخت،  ثروتی  یافت،  علمی  رسید،  جایی  به  کسی  اگر  پس 

زحمت  خودم  من  كه  بگوید  ندارد  حق   ،... و  گرفت،  مقامی 

كشیدم و به اینجا رسیدم؛ یا براهین متعدد اقامه کند که من از 

فلان طریق به این ها رسیدم؛ بلکه شرک او در ربوبیت پروردگار، 

كه  قارونی ست)قصص/78(  تفكّر  تفكّر،  این  نیست.  برهان پذیر 

كسی بگوید من چهل سال دود چراغ خورده و خودم زحمت 

قابلی،  مبدأ  شده ام.  عالمِ  دانشگاه  یا  حوزه  در  و  كشیده 

ك  محرِّ متحركّی،  هر  برسد.  كمال  به  نمی تواند  به تنهایی  هرگز 

معلمّ  متعلِّمی،  هر  می خواهد.  فاعل  قابلی،  هر  می خواهد. 

مطالعه  اثنای  در  كسی  اگر  كه  نیست  چنین  پس  می خواهد. 

به دانشی رسید، خودِ این مطالعه، خود این فكر، و خود این 

حركت درونی، كمال علمی آفریده باشد؛ بلکه این حرکات، این 

زمینه را فراهم می كند که ذات اقدس الهی، فیضی را به طالب 

آن عطا كند)تفسیر ترتیبی، ذیل آیه ی شریف(. /ب
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به نام خداوند بخشنده ی مهربان

و  كردیم  نازل  را  آن  كه  سوره ای ست  این 

آن  در  و  ساختیم  واجب  را  آن  )احكام( 

پند  كه  باشد  كردیم؛  نازل  روشن  آیاتی 

را  زناكار  زن  و  مرد  از(  یك  )هر   1 گیرید. 

روز  و  به خدا  اگر  و  بزنید،  تازیانه  یكصد 

قیامت ایمان دارید، نباید رأفت و دل سوزی 

آن  مورد  در  را  شما  خداست،  دین  در  كه 

حكم(  اجرای  در  )تردید  گرفتار  نفر  دو 

كند، و باید گروهی از مؤمنان، در )محل( 

2 مرد زناكار  یابند.  مجازات آن دو حضور 

ازدواج  مشرك  یا  زناكار  زن  با  باید  فقط 

كسی  مشرك،  یا  زناكار  مرد  جز  و  كند، 

حق ندارد با زن زناكار ازدواج كند، و این 

 3 است.  بر مؤمنان حرام شده  )زناشویی( 

)به  متهّم  را  پاك دامن  زنان  كه  كسانی  به 

زنا( می كنند و پس از آن، چهار شاهد )برای 

ادعایشان( نمی آورند، هشتاد تازیانه بزنید و 

هرگز از آنان هیچ گونه گواهی را نپذیرید. 

نافرمانان حقیقی، آنان اند؛ 4 مگر كسانی كه پس از آن )بهُتان( توبه كنند و )كارشان را( اصلاح نمایند )؛كه 

زنا(  )به  را  كه همسران شان  كسانی   5 است.  مهربان  و  آمرزنده  بسیار  زیرا خداوند  آمرزد(؛  را می  آنان  خدا 

مرتبه  با( چهار  )مساوی  آنان،  از  یك  دادن هر  گواهی  ندارند،  جز خودشان هیچ شاهدی  و   متهّم می كنند 

بگوید(  )را  این  پنجم،  بار  و   6 است.  راستگویان  از  قطعاً  او  كه  این(  بر  )مبنی  به خداست  سوگند خوردن 

كه: »لعنت خدا بر او باد اگر )خودش( از دروغگویان باشد.« 7 و چهار مرتبه گواهی دادنِ )زن، همراه( با 

سوگند به خدا )مبنی بر این( كه شوهرش از دروغگویان است، مجازات را از او ساقط می كند. 8 و )گواهی( 

پنجم این كه )بگوید(: »خشم خدا بر او باد اگر شوهرش از راستگویان باشد.« 9 )آری،( اگر لطف و عنایت 

 خدا و رحمتش بر شما نبود و این كه او بسیار توبه پذیر و حكیم است )، شقاوت، زندگی تان را فرا می گرفت 

و نظام فردی و اجتماعی تان مختل می شد(. 10

بع 4
ر
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2 ـ 10. احکام عمل شنیع زنا
خداوند، حدود خود را در کتاب و سنت اهل بیت تشریع و 
تشریح فرموده و انسان ها را در صورت ایجابی بودن حکم، به 
عمل خوانده، و در صورت تحریمی بودن حکم، به ترک دعوت 
یادآوری  عمل  این  احکام  از  برخی  آیات،  این  در  است.  کرده 

شده است:      
1. حد زنا

حکم   .1 است:  گوناگون  متفاوت،  اوضاع  در  افراد  زنای  حد 
کلی و عمومی، این که هر یک از زن و مرد زناكار را باید صد 
همسرش  که  همسردار  محصن)مرد  زناى  حکم   .2 زد؛  تازیانه 
نزد  که شوهرش  و محصنه)زن شوهردار  اختیارش هست(  در 
اوست(، با تحقق شروط معلوم، اعدام است؛ 3. حکم زناى با 
اعدام  نیز  جبر  و  عنف  به  زناى  حکم   .4 است؛  اعدام  محارم، 
است. البته در بعضى از موارد، علاوه بر تازیانه، تبعید و پاره اى 
دیگر از مجازات ها نیز وجود دارد كه شرح آن را باید در كتب 

فقهی خواند)تفسیر نمونه، ج 14، ص363(.        
2. نهی از هرگونه رأفت در اجرای حکم الهی

چون رقت كردن به حال كسى كه مستحق عذاب است، باعث 
تخفیف  او  به  و  تساهل شود  او  كردن  عذاب  در  كه  مى شود 
ـ  شود  تعطیل  به کلی  الهی  حدود  اجراى  نتیجه،  در  و  دهند، 
 ، ـ  اوست  و شریعت  خدا  دین  در  سهل انگارى  رفتار،  این  که 
خداوند از این رأفت و رقت نهی فرموده است)ترجمه ی المیزان، 
ج 15، ص113(. برخی از مفسران نیز مقصود از دین خدا را همان 

حکم خدا گرفته و گفته اند که معنای آیه این است که در اجراى 
حكم خدا و اقامه ی حد او رأفت به خرج ندهید)تهذیب، ج10، 

ص150، ح33(.

3. مجازات در مقابل انظار عمومی
در مجازات های اسلامی، حضور جمعى از مؤمنان در صحنه ی 
مجازات، تنها برای عبرت گیری گناه کار نیست؛ بلكه هدف این 
تعبیر  به  شود.  هم  دیگران  عبرت  سبب  او  مجازات  كه  است 
آلودگی هاى  بشر،  اجتماعى  زندگى  بافت  به  توجه  با  دیگر، 
اخلاقى در یك فرد ثابت نمى ماند و به جامعه سرایت مى كند؛ 
پس براى پاك سازى جامعه از آن آلودگی هم باید همان گونه كه 

گناه برملا شده، مجازات نیز علنی باشد.
بنابراین اگر گناه آشكار نبوده و به دادگاه اسلامى كشیده 
نشده باشد، خداوند ستارالعیوب نیز راضى به پرده درى و سلب 
آبروی انسان ها نیست؛ اما بعد از ثبوت جرم و بیرون افتادن راز 
از پرده ی استتار و آلوده شدن جامعه و كم شدن اهمیت گناه، 
مجازات باید به گونه اى اجرا شود كه آثار منفى گناه خنثى شود 

و عظمت گناه به حال نخستین بازگردد. اصولاً در یك جامعه ی 
سالم باید »تخلف از قانون«، مهم تلقى شود. بی شک اگر تخلف 
با  تنها  آن  تجدید  و  مى شود،  شكسته  اهمیت  آن  شود،  تكرار 
علنى شدن كیفر متخلفان ممکن است)تفسیر نمونه، ج 14، ص361(.

4. ازدواج زانی با زانیه
زناكار وقتى زناى او شهرت پیدا كرد و حد بر او جارى شد، ولى 
ازدواج  و مسلمان  پاك  زن  با  كه  است  دیگر حرام  نكرد،  توبه 
كند؛ بلکه باید با زن زناكار یا با زن مشرك ازدواج كند. همچنین 
زن زناكار اگر زنایش شهرت یافت و حد هم بر او جارى شد، 
ولى توبه اش آشكار نشد، ازدواج او با مرد مسلمان و پاك حرام 
المیزان،  كند)ترجمه ی  ازدواج  زناكار  یا  مشرك  با  باید  بلکه  است؛ 
ج 15، ص114(. اگر اما كسى احیاناً زنا و سپس توبه کرد، با هر که 

بخواهد، مى تواند ازدواج كند)فروع كافى، ج5، ص355، ح6(.
5. کیفیت اثبات زنا

است،  عفیفه  و  محصنه  زن  به  دادن  زنا  نسبت  رمى،  از  مراد 
و کسی که چنین نسبتی را بدهد، باید چهار شاهد بیاورد كه 

همگی ناظر و گواه آن زنا بوده اند.
5ـ1. نسبت زنا دادن به غیر از همسر: اگر کسی به زن عفیفی 
نسبت زنا داد و چهار شاهد بر صدق ادعاى خود نیاورد، باید 
هشتاد تازیانه بخورد، و چون فاسق شده، دیگر تا ابد شهادتى از 
او قبول نمی شود؛ اما اگر توبه و عمل خود را اصلاح کرد، چون 
او  خداوند آمرزنده و مهربان است، گناهش را مى آمرزد و به 
رحم مى كند؛ یعنى حكم فسق و پذیرفته نشدن ابدى شهادت، 

از او برداشته می شود.
5ـ2. نسبت زنا دادن به همسر: اگر کسی زن خود را متهم به 
زنا کرد و غیر از خود شاهدى نداشت، شهادتش، یك شهادت 
از چهار شهادت لازم به حساب می آید. بنابراین باید چهار بار 
به  را  آن  شهادتش،  بودن  راست  اثبات  و جهت  دهد  شهادت 
خداوند نسبت دهد. پس چهار بار باید پشت سر هم بگوید که 
خدا را گواه مى گیرم كه در این نسبتى كه مى دهم، صادق ام، 
از  اگر  باد  بر من  اضافه كند كه لعنت خدا  باید  از آن  و پس 

دروغگویان باشم.
5ـ3. رفع اتهام زنا توسط همسر: اگر زن همان پنج شهادتى را 
كه مرد برضد او داد، ادا كند، حد زنا از وى برداشته مى شود. 
بگوید خدا  كه  ترتیب است  بدین  شهادت هاى چهارگانه ی زن 
را شاهد مى گیرم كه این مرد از دروغگویان است، و پس از آن 
بگوید كه لعنت خدا بر من باد اگر این مرد از راستگویان باشد.  
در فقه اسلام، به این سوگند دوطرفى، لعان مى گویند؛ كه 

مانند طلاق است که موجب انفصال زن و شوهر می شود. /ب
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آوردند  میان  به  را  تهمت  آن  كه  كسانی 

به  را  پیامبر  خانواده ی  از  شخصی  )و 

 ناپاك دامنی متهم كردند(، گروهی )توطئه گر 

را  )تهمت(  آن  بودند.  شما  از  متشكّل(  و 

سود  به  آن  بلكه  مپندارید؛  خود  ضرر  به 

منافقان  چهره ی  از  پرده  زیرا  )؛  شماست 

از آنان، )كیفر( آنچه را  برداشت(. هر یك 

كه از آن گناه به دست آورده، دارد، و كسی 

از آنان كه عمده ی آن )توطئه( را بر عهده 

داشت، عذابی بزرگ دارد. 11 چرا زمانی كه 

آن )بهُتان( را شنیدید، مردان و زنان مؤمن 

نسبت به )مسلمانی كه همچون( خودشان 

)است(، گمان نیك نبردند و نگفتند كه این 

تهمتی آشكار است؟! 12 چرا بر آن )ادعا(، 

چون  بنابراین،  نیاوردند؟  شاهد  چهار 

گواهانِ )لازم( را نیاوردند، نزد خدا، آنان اند 

13 )آری،( اگر  اند.  كه دروغگویان حقیقی 

لطف و عنایت خدا و رحمت او در دنیا و 

آخرت بر شما نبود، قطعاً به سبب شایعه ای 

كه آن را پخش كردید، عذابی بزرگ به شما 

می رسید؛ 14 در آن زمان كه آن )سخن( را )بدون توجه،( زبان به زبان می گرفتید و سخنی را كه هیچ اطلاعی 

درباره اش نداشتید، )بدون فكر( با دهان هایتان می گفتید و آن را )سخنی( ساده می پنداشتید؛ در حالی  كه آن 

نزد خدا بزرگ بود. 15 و چرا هنگامی كه آن را شنیدید، نگفتید »ما حق صحبت در بار ه ی این )مطلب( را 

نداریم. )خداوندا،( تو را )از هر عیب و نقصی( بسیار من زهّ می شمریم. این تهمتی بزرگ است.«؟ 16 خدا به 

شما پند می دهد كه اگر ایمان دارید، )دیگر( هرگز به مشابه این )اشتباه( بازنگردید. 17 و خدا، آیات )خود( را 

برایتان توضیح می دهد. خداوند، بسیار دانا و حكیم است. 18 كسانی كه دوست دارند كارهای زشت در میان 

مؤمنان شیوع یابد، عذابی دردناك در دنیا و آخرت دارند. خدا )عواقب شوم تهمت و شایعه پراكنی را( می داند، 

و شما نمی دانید. 19 اگر لطف و عنایت خدا و رحمتش بر شما نبود و این كه خدا رئوف و مهربان است)، قطعاً 

در مجازات شما شتاب می كرد(. 20
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کیفیت  و  اسلامی  جامعه ی  در   سازی  شایعه   .20 ـ   11

مقابله با آن
هر  معنایش،  و  است،  دروغ  مطلق  معناى  به  »افك«،  كلمه ی 

كه  وجهه اى  منحرف شود؛  اصلى اش  وجهه ی  از  كه  چیزى ست 

باید داراى آن باشد؛ مانند اعتقاد منحرف از حق به سوى باطل، 

و عمل منحرف از صحت و پسندیدگى به سوى قباحت و زشتى، 

و كلام برگشته از صدق به سوى كذب)المفردات، ص79(.

ماجرای تهمت بزرگ به خاندان رسول خدا

مربوط  شریف،  آیات  در  آمده  بزرگِ  تهمت  و  افک  داستان 

که  است   خدا رسول  خانواده ی  از  بى گناهى  شخص  به 

این شایعه در  او را به عمل منافى عفت متهم کرده بودند، و 

به ظاهر مسلمان  از منافقانِ  بود. گروهى  جامعه پخش شده 

این حادثه بهره بردارى غرض آلودى به نفع  از  نیز مى خواستند 

خویش و به زیان جامعه ی اسلامى و برای متزلزل کردن وجاهت 

عمومى پیامبر كنند؛ اما این آیات نازل شد و با قاطعیت بى نظیرى 

با این حادثه برخورد كرد و منحرفان بدزبان و منافقان تیره دل 

را محكم بر سر جاى خود نشاند. بدیهى ست که این احكام، در 

هر محیط و هر عصر و زمانی جارى ست.

در این آیات، خداوند، سه ساحت مربوط به شایعه سازی 

زبان  از  و  رفتن  شایعه  استقبال  به   .1 است:  فرموده  تبیین  را 

یكدیگر گرفتن)پذیرش شایعه(؛ 2. منتشر کردن شایعه اى كه هیچ 

علم و یقینی بدان نیست و بازگو كردن آن براى دیگران)نشر 

شمردن  كوچك  و  ساده   .3 تحقیق(؛  هیچ گونه  بدون  شایعه 

با حیثیت دو فرد  نه تنها  این عمل،  شایعه پراکنی؛ در حالى كه 

مسلمان ارتباط دارد، بلكه به حیثیت و آبروى جامعه ی اسلامى 

وسیله ی  را  آن  و  شایعه  شمردن  است)كوچك  خورده  گره  نیز 

سرگرمى پنداشتن()تفسیر نمونه، ج 14، صص394ـ400(.

شایعه سازی؛ عملی قبیح

بنیان شایعه سازی و شایعه پذیری در هر زمان و مکانی باطل 

است؛ چراکه حال عمومی جامعه را به مثابه یک کل و یک پیکر 

واحد تخریب می کند و عامل اشاعه ی فحشا نیز هست که دین 

مبین اسلام با آن مبارزه ی تمام عیاری کرده، و برخی از مصادیق 

آن، این هاست:

1. آثار سوء گناه آشكار، بیش از گناه مستور و پنهان است. 

امام رضا می فرماید: »آن كس كه گناه را نشر دهد، مخذول 

و مطرود است، و آن كس كه گناه را پنهان کند، مشمول آمرزش 

الهى ست.«)اصول كافى، ج2، باب سترالذنوب(.

2. بزرگی گناه در نظر انسان، مانع تحقق گناه می شود، و 

اشاعه فحشا و نشر گناه و تجاهر به فسق، بزرگی گناه را در 

»كسى  می فرمایند:    اسلام پیامبر  می شکند.  انسان  نظر 

کرده  را  آن  كه  كسى ست  همانند  دهد،  نشر  را  زشتى  كار  كه 

است.«)اصول كافى، ج2، باب التعییر(.

3. مردى خدمت امام کاظم آمد و گفت: فدایت شوم! 

از یكى از برادران دینى كارى نقل كردند كه من آن را ناخوش 

داشتم. از خودش پرسیدم؛ انكار كرد؛ در حالى كه جمعى از افراد 

موثق از او نقل كرده بودند. امام فرمود: »گوش و چشم خود 

اگر پنجاه نفر  را در مقابل برادر مسلمانت تكذیب كن. حتى 

سوگند خوردند كه او كارى كرده، و او گفت نكرده ام، از او بپذیر 

و از آن ها نپذیر. هرگز چیزى كه مایه ی عیب و ننگ اوست و 

شخصیتش را از میان مى برد، در جامعه پخش مكن؛ كه از آن ها 

خواهى بود.«)نورالثقلین، ج2، ص582(.

کیفیت برخورد جامعه ی اسلامی با اتهامات واردشده بر مؤمنان

صفت ایمان، طبعاً مؤمن را از فحشا و منكرات عملى و زبانى 

باید به  بنابراین، كسى كه متصف به ایمان است،  باز می دارد. 

خیر  ظن  هستند،  ایمان  به  متصف  او  چون  كه  دیگرى  افراد 

زیرا  نگوید؛  سخنى  علم  بدون  آنان  باره ی  در  و  باشد  داشته 

همه ی اهل ایمان، همچون شخص واحدى هستند كه متصف 

جامعه ی  به  آیه  رو  این  از  است.  آن  آثار  و  لوازم  و  ایمان  به 

اسلامی می فرماید: چرا وقتى افك را شنیدید، به جاى این كه به 

مؤمنین متهم حسن ظن داشته باشید، به تراشنده ی افك حسن 

ظن پیدا كردید و بدون علم در باره ی اهل ایمان سخن گفتید؟ 

بدان  علمى  آن،  مخبر  كه  خبرى  دینى،  قاعده ی  برحسب 

دروغ  ندارد،  آن  برای  آن، شاهدى  كه مدعى  ادعایى  و  ندارد، 

آنچه  در  اگر  مردم  است.  كذب  به  محكوم  راست،  یا  باشد 

باید برای گفته ی  مى گویند و نسبت مى دهند، راستگو باشند، 

حاضر  را  زنا  بر  ناظر  چهارگانه ی  شهود  و  بیاورند  شاهد  خود 

براى  كذب اند؛  به  محكوم شرعی  نیاورند،  شاهد  اگر  اما  کنند؛ 

این كه ادعاى بدون شاهد، كذب و افك است)ترجمه ی المیزان، ج 15، 

ص130(. /ب
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پیروی  شیطان  های  گام  از  مسلمانان،  ای 

پیروی  های شیطان  از گام  نكنید. هر كس 

كارهای  به  او  زیرا(  شود؛  گمراه می  كند)، 

)آری،(  می دهد.  فرمان  ناپسند  و  زشت 

اگر لطف و عنایت خدا و رحمتش بر شما 

و  پاك نمی شد  از شما  هیچ یك  نبود، هرگز 

رشد نمی یافت؛ ولی خدا هر كه را بخواهد، 

بسیار  خدا  می دهد.  رشد  و  می كند  پاك 

 شنوا و داناست. 21 مبادا افراد سرمایه دار 

به  كه  كنند  یاد  سوگند  شما  متمكّنِ  و 

خویشاوندان و بیچارگان و مهاجرانِ در راه 

صدقه(  زده،  سر  آنان  از  گناهی  )كه  خدا 

ندهند، و باید )یكدیگر را( ببخشند و )از 

خطاهای هم( چشم پوشی كنند. آیا دوست 

چه  )؛  بیامرزد؟  را  شما  خدا  كه  ندارید 

این كه( خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. 

22 كسانی كه زنان پاك دامنِ بی خبر )از هر 

گناه و( مؤمن را )به فحشا( متهّم می كنند، 

در دنیا و آخرت لعنت می شوند و عذابی 

بزرگ خواهند داشت؛ 23 در روزی كه زبان  و دست   و پاهایشان، در مورد رفتارشان، برضد آنان گواهی خواهند 

داد. 24 در آن روز، خدا به طور كامل جزای شایسته ی آنان را به ایشان می دهد، و خواهند دانست كه این 

خداست كه ثابت و پابرجا و روشنگرِ )حقایق( است. 25 زنان پلید، برای مردان پلیدند، و مردان پلید، برای 

زنان پلید؛ و زنان پاك، برای مردان پاك اند، و مردان پاك، برای زنان پاك. این افراد پاك، از آنچه آن افراد )پلید( 

می گویند، مبراّ و دورند. اینان، آمرزشی )بزرگ( و رزق و روزی ای عالی خواهند داشت. 26 ای مسلمانان، به 

هیچ خانه ای غیر از خانه های خودتان وارد نشوید؛ تا آن كه آشنایی دهید و اجازه بگیرید و بر اهل آن )خانه( 

سلام كنید. )عمل به( این دستور، برای )محكم شدن روابط اجتماعی( شما بهتر است؛ باشد كه پند گیرید. 27

ب 36
ح ـز
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22. جذب بیشینه و دفع کمینه در نظام اسلامی
صحنه ی یکم: حادثه ی افک و تهمت بزرگی که به خانواده ی 

رسول خدا زده شد، اتفاق افتاد و خداوند با شدیدترین 

حادثه  این  غیرمستقیم  و  مستقیم  عاملان  مقابل  در  لحن 

و عوامل  البته سردمداران  کرد.  توبیخ  را  آنان  و  موضع گرفت 

اصلیِ)منافقان( این گناه بزرگ که قصد اشاعه ی فحشا داشتند، 

داده شدند)نور/19(؛  وعده  اخروی  و  دنیوی  دردناک  عذاب  به 

در  مهاجرانِ  از  شدند،  افك  آلوده ی  كه  كسانى  از  لکن جمعى 

این رو  از  بودند.  را خورده  منافقان  بودند كه فریب  راه خدا 

خداوند به آنان  خطاب کرد که دیگر هرگز چنین کاری را تکرار 

نکنند)نور/17(. 

روى  بزرگ(  افك)بهتان  حادثه ی  آن كه  از  پس  دوم:  صحنه ی 

نمود، عده ای از صحابه سوگند یاد کردند كه کمک مالی خود 

را به كسانی كه سخنی در باره ی آن بهتان بزرگ گفته اند، قطع 

کنند)تفسیر الصافی، ج 3، ص426(، به كلّى با آنان قطع مراوده کنند، 

با آن ها زناشویى نكنند، چیزى از اموال خود را به آنان ندهند و 

آن ها را به مساجد خود دعوت نكنند؛  در حالی که این همان 

چیزى بود كه دشمنان انتظارش را می کشیدند؛ یعنی جامعه ی 

اسلامی به كلّى از هم گسیخته و متشتت شود)تفسیر هدایت، ج 8، 

ص285(.

با  از سویی  این است که خداوندی که  عجیب  صحنه ی سوم: 

آن همه آیات كوبنده، »اصحاب افك« را به شدت محكوم کرده 

تجاوز  حد  از  آنان  مقابل  در  افراطى  افراد  این كه  براى  بود، 

جذاب تر  و  گیراتر  دیگرى  از  یك  هر  كه  جمله  سه  با  نكنند، 

است، احساسات مردمی را مهار کرد:

1. آن ها باید عفو كنند و چشم بپوشند.

هم  شما  پس  ببخشد؟  را  شما  خدا  ندارید  دوست  آیا   .2

ببخشید. حضرت علی به نوف بکالی فرمود: ای نوف، )به 

دیگران( رحم کن تا بر تو نیز رحم شود)بحارالانوار، ج71، ص396(.

را  صفت  دو  این  است؛  مهربان  و  آمرزنده  خداوند،   .3

خداوند طرح کرده تا بدین اشاره کند که شما نمى توانید و نباید 

از فرمان پروردگار داغ تر باشید. خداوند كه صاحب اصلى این 

حكم است، غفور و رحیم است. او دستور مى دهد كمك ها را 

درگیر شدن  بدون شك  مى گوید؟!  دیگر شما چه  نكنید؛  قطع 

همه ی مسلمانان در ماجراى افك، با توطئه ی قبلى نبود. بعضى 

از منافقین مسلمان نما، پایه گذار بودند، و گروهى از مسلمانان 

بدون شك همه ی  آنان شدند.  دنباله رو  و  فریب خوردند  هم 

آن ها مقصر و گناه كار بودند؛ اما میان این دو گروه فرق بسیار 

بود، و نمى بایست با همه یكسان معامله می شد.

و  امروز  براى  بزرگى  بسیار  درس  آیات،  این  حال،  هر  به 

آلودگى  هنگام  كه  است  آیندگان  همه ی  و  مسلمانان  فرداى 

بعضى از افراد به گناه و لغزشى نباید از حد اعتدال تجاوز کنند، 

نباید آن ها را از جامعه ی اسلامى راند، و نباید درهاى كمك ها 

را به روى آن ها بست تا یكباره در دامن دشمنان سقوط كنند و 

در صف آنان قرار گیرند. این آیات، ترسیمى از تعادل »جاذبه« 

و »دافعه« در جامعه ی اسلامى ست: آیات افك و مجازات شدید 

تهمت زنندگان به نوامیس مردم، نیروى عظیم دافعه را تشكیل 

مى دهد، و آیه ی مورد بحث كه سخن از عفو و گذشت و غفور 

و رحیم بودن خدا مى گوید، بیانگر جاذبه است)تفسیر نمونه، ج 14، 

ص416(.                       

حفظ وحدت؛ از بزرگ ترین واجبات

شاید مراد از »عفو:بخشش«، پی جویى نكردن گذشته باشد، و 

مراد از »صفح:گذشت«، چیزى كه سبب برگرداندن پیوند اجتماع 

روی دادهایى همچون  از  پس  اسلامى  امّت  وظیفه ی  مى شود. 

افك)تهمت زنى بزرگ( و آنچه باعث تفرقه و اختلاف مى شود، 

كوشش به سوى وحدت براى بنا نهادن موجودیتّ جدیدى بر 

پایه ی وحدت و یگانگى ست.

ممکن است مؤمنان، كسانى را كه به ایشان تهمت زده اند، 

به  اتهّامى  از وارد كردن چنان  آیا خودشان  مؤاخذه كنند؛ ولى 

دیگران کاملاً مبراّ هستند؛ در حالى كه همگان ممکن است چنین 

خطایی در حق دیگران مرتکب شوند؟ از این رو سزاوار است 

که دیگران را عفو كنند تا خداوند نیز آنان را ببخشد. مسلمانان 

نیز به محض این كه این آیه ی كریم نازل شد، به امید بخشایش 

الهى، بى درنگ گفتند: عفو كردیم و گذشتیم)تفسیر هدایت، ج 8، 

از  شما  از  »بعضى  است:  فرموده  نیز   باقر امام  ص286(. 

برخی دیگر گذشت كند، و از یكدیگر درگذرید. اگر چنین كنید، 

رحمت خداوند بر شماست.«)تفسیر قمى، ج2، ص100(. /ب
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آن  وارد  نیافتید،  آنجا  در  را  كسی  اگر  و 

نشوید؛ تا این كه به شما اجازه داده شود. 

و اگر به شما گفته شد كه بازگردید، )بدون 

برای  )كار(  این  )خیرِ(  بازگردید.  اصرار( 

به  را  كارهایتان  خدا،  است.  تر  افزون  شما 

بر شما نیست  28 گناهی  داند.  خوبی می 

كه  غیر مسكونی  اماكن  و  ها  خانه  در  كه 

در آن ها برای شما استفاده ای )از امكانات( 

وجود دارد، )بدون اجازه( وارد شوید. خدا، 

كه  را  آنچه  و  می كنید  آشكار  كه  را  آنچه 

مؤمنان  به   29 داند.  می  كنید،  می  پنهان 

بگو: دیدگان خود را )در مواجهه با نامحرم( 

پایین بیفكنند و دامان خویش را )از نگاه 

دیگران( حفظ كنند. این )كار( برای )روح و 

جان( آنان پاكیزه تر است. خدا از كردارشان 

آگاه است. 30 و به زنان مؤمن )نیز( بگو: 

نامحرم(  با  مواجهه  )در  را  خود  دیدگان 

پایین بیفكنند و دامان خویش را )از نگاه 

دیگران( حفظ كنند و )بدن و(زیورشان را 

)برای نامحرمان( آشكار نكنند؛ مگر آن قدر كه پیداست)؛ یعنی صورت و دست ها از مچ به پایین، و زیورهایی 

كه مصادیق آن در روایات مشخص شده است(، و باید روسری هایشان را بر سینه های خود بیفكنند. و )اجازه 

دارند بدن و( آرایش و زیورشان را فقط برای شوهر، پدر، پدر شوهر، پسر، پسر شوهر، برادر، پسر برادر، پسر 

هایتان در  دنبال )شما در خانواده  )نیز( كنیزان شان و مردانی كه )معمولاً(   خواهر، زنان )هم كیشِ( خود و 

حال رفت و آمد( هستند و تمایل  جنسی ندارند و )نیز( كودكانی كه )به بلوغ نرسیده و( بر امور جنسی زنان 

آگاهی نیافته اند، آشكار كنند. و نباید )زنانی كه خلخال در پا دارند،( برای مشخّص شدن زیورهایشان كه پنهان 

كرده اند، )بر زمین( پا بكوبند. ای مؤمنان، همگی به درگاه پروردگارتان توبه كنید تا به خواسته)های دنیا و 

آخرت( خود دست یابید. 31
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31. حجاب؛ حقیقتی که باید برای آن اندیشید
را  آیه ی شریف، دامنه ی روسرى خود  این  نزول  از  زنان، پیش 
از  و كمى  یا پشت سر مى افكندند؛ چنان كه گردن  بر شانه ها 
سینه آن ها نمایان مى شد. قرآن دستور داد که روسرى خود را بر 
گریبان بیفكنند تا هم گردن و هم آن قسمت از سینه كه بیرون 
است، پوشیده شود. همچنین خداوند به زنان دستور داده که 
زینت خود یا ـ در حقیقت ـ مواضع زینت را که همان گوش و 
سینه است، با خمار)جامه ای كه زن، سر خود را با آن مى پیچد، 
ج 15،  المیزان،  بپوشانند)ترجمه ی  می آویزد(  سینه  بر  را  بقیه اش  و 

ص156(.

حجاب؛ محدودکننده یا آزادی بخش؟
ظاهر  در  می بندد،  ایمنی  کمربند  رانندگی  هنگام  که  انسانی 
خود را محدود کرده؛ اما آزادی خویش از نقص عضو و شاید 
محدودکننده  آیا  ایمنی  کمربند  است.  کرده  تضمین  را  مرگ 
را  زنان  بى بندوبارى  امروزی،  بشر  عقل  آزادی بخش؟  یا  است 
در  بیشتر  او  هرچه  که  حالی  در  مى داند؛  او  آزادى  از  جزئى 
گرداب شهوات و هوس ها فرو رفته باشد، از معنویات و مفاهیم 
توحیدی آزادتر و دورتر شده که معامله ای دوسر باخت است. 
بهای نفس انسان، بهشت، و بالاتر از آن، رضایت خداست؛ 
لکن انسان، خود را به هوس می فروشد. به راستی آزاد کسی ست 
زودگذر  هوس  چون  نازلی  و  پست  بهای  با  را  خود  نفس  که 
تبادل می کند، یا کسی که خود را به خدا می فروشد؟؛ به خدای 
نامحدود  مغناطیس  در  ورود  یعنی  او  به  اتصال  که  نامحدود 
ایمان  كه  كسانى  براى  آیا  معنا.  تمام  به  آزادیِ  یعنی  الهی؛ 
آورده اند، وقت آن نرسیده كه دل هایشان براى یاد خدا و براى 

آنچه از حق نازل شده، فروتن و خاشع شود؟)حدید/16(. 
حفظ نهاد خانواده؛ در گرو حجاب زنان 

بر کسی پوشیده نیست که نهاد خانواده در اسلام اصالت دارد؛ 
هستی،  عام  نظام  درون  انسانی  نظام  جریان  استمرار  چراکه 
در پرتو تولید نسل در نهاد خانواده سامان خواهد یافت. حال 
یقیناً عالمَی که قوام خود را از مردان و زنان الهی گرفته و به 
برکت وجود ایشان پابرجاست، به سلامت نهاد ارزشمندی چون 
خانواده حساس است؛ چرا که هر اختلالی در این نهاد حادث 

شود، جریان هستی را به خطر خواهد انداخت.
هسته ی  این  حفظ  برای  خود،  احسن  نظام  در  خداوند، 
فطرت  موافق  صدالبته  که  را  حجاب  قانون  و  شیوه  بی بدیل، 
انسان نیز هست، وضع کرده است. شیوه است؛ چون راه کاری 
برای مصونیت بخشی به جریان بهینه ی نظام هستی ست. قانون 
است؛ چون مراعات نکردن آن، آثار مخربی بر شخص و جامعه 
می نهد. البته ممکن است پرسیده شود که حفظ جریان اصیل 

نظام هستی، در گرو تأمین نیازهای اساسی و فطری یا غریزی 
دیگر چون نیاز به دیده شدن و ارضای نیازهای جنسی و ... نیز 
هست که آن ها هم صدالبته از درون انسان می جوشد؛ آن ها را 

چگونه باید پاسخ داد؟
در پاسخ باید گفت که خداوند کریم، مجرای ارضای تمام 
نیازهای بشر را تعیین و تبیین فرموده است؛ اما ویژگی شیوه های 
الهی این نیست که هم شفا دهد و هم عوارض بیافریند. ازدواج، 
کیمیاست و مس وجود انسان را طلا می کند. عقدی که در پرتو 
مودت و رحمت ایجاد شود: 1. نیاز به دیده شدن زن را فقط 
معطوف به مرد خود می کند. اگر مرد، زن خود را ببیند، دیگر 
زن برای دیده شدن در جامعه جلوه فروشی نمی کند؛ و 2. نیاز 
به محبت و تقاضای جنسی مرد را معطوف به زن خود می کند. 
اگر زن عاشقانه وارد این میدان شود، دیگر مرد حریم خانواده را 
نمی درد تا به غیر پناه برد. زنانی که در این عرصه فعال نیستند، 
سخت هدف سرزنش دین واقع شده اند)ترجمه ی مجمع البیان، ج 17، 
ص128(. تا به شیوه ها و قواعد موجود در نظام احسن هستی تن 

ندهیم، جامعه مان اصلاح نخواهد شد.
حکمت حجاب

1. برهنگى زنان كه پیامدهایى طبیعی چون آرایش و عشوه گرى 
و امثال آن دارد، مردان به ویژه جوانان را در حال تحریك دائم 
قرار مى دهد؛ تحریكى كه سبب كوبیدن اعصاب آن ها و ایجاد 
روانى  امراض  سرچشمه ی  گاه  و  عصبى  بیمارگونه  هیجان هاى 

مى شود.
افزایش  با  آمارهاى قطعى و مستند نشان مى دهد كه   .2
برهنگى در جهان، طلاق و از هم گسیختگى زندگى زناشویى در 

دنیا پیوسته افزایش یافته است.
از  افزایش فرزندان نامشروع،  3. گسترش دامنه ی فحشا و 

دردناك ترین پیامدهاى بى حجابى ست.
آثار  از  نیز  او  شخصیت«  »سقوط  و  زن«  »ابتذال   .4

اجتناب ناپذیر بی حجابی ست)تفسیر نمونه، ج 14، صص444ـ446(.
پیام حجاب

1. زن نزد محارم حجاب نمی خواهد. حجاب، مختص به حضور 
اصلی حجاب،  پیام  پس  است.  نامحرمان  نزد  و  زنان  اجتماعی 
پذیرش حضور زنان در اجتماع البته با حفظ حریم است)تفسیر 

نور، ج 8، ص177(.

تولد  و  زنان  آسیب  مردان،  هوس بازی  مانع  حجاب،   .2
کودکان نامشروع می شود.

با  زن  است:  مرد  و  زن  امنیت  الهام بخش  حجاب،   .3
پوشاندن جاذبه های خود برای مرد؛ و مرد با تعرض نکردن به 

زن با دیدن این نشانه. /ب
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و  همسرند،  بی  كه  را  زنان تان  و  مردان 

ازدواج(  )برای  كه  را  كنیزان تان  و  غلامان 

فقیر  اگر  دهید.  همسر  دارند،  شایستگی 

 باشند، خدا، آنان را از فضلش بی نیاز می كند؛ 

)زیرا رحمت( خداوند، فراگیر، و )او( بسیار 

داناست. 32 و كسانی كه اسبابی برای ازدواج 

نمی یابند، باید پاك دامنی پیشه كنند تا این كه 

خدا از فضلش آنان را توانگر كند. و كسانی 

شما  )با  مكاتبه  خواستار  كه  شما  بردگان  از 

پرداخت  خصوص  در  قرارداد  بستن  برای 

وجهی در عوض آزادی شان( هستند، اگر در 

قرار داد  ایشان  با  بینید،  می  شایستگی   آنان 

شما  اختیار  در  كه  خدا  مال  از  و  ببندید 

آنان  به  واجب تان(،  زكات  )یعنی  گذاشته 

بپردازند(.  را  شان  بدهی  بتوانند  )تا  بدهید 

كه  را  كنیزان تان  این كه(  دیگر  )نكته ی  و 

دست  به  برای  هستند،  پاك دامنی  خواستار 

آوردن بهره ی زندگی دنیا، به زنا وادار نكنید، 

كند  وادار  فحشا(  )به  را  آنان  كس  هر   و 

)، مرتكب گناهی بزرگ شده؛ ولی( خدا پس 

از مجبور كردن آنان )به گناه، نسبت به آن كنیزان( بسیار آمرزنده و مهربان است. 33 به راستی آیاتی روشنگر 

و توصیفی )رسا( از كسانی كه پیش از شما درگذشتند، و پندی )بزرگ( برای پرهیزكاران، بر شما نازل كردیم. 34 

»الله«، نور آسمان ها و زمین است. توصیف نورِ )هدایتگرِ( او، مانند این )تشبیه( است كه چراغی در محفظه ای 

در دیوار قرار داشته باشد؛ آن چراغ، در بلوری هست، )و( آن بلور همچون ستاره ای درخشان است. )آن چراغ،( از 

)روغن( درخت پربركت زیتون شعله ور می شود كه )آن درخت،( نه در شرق )باغ( است )كه عصر آفتاب نخورد( و 

 نه در غرب )كه صبحگاه از آفتاب بی نصیب باشد؛ بلكه در وسط باغ قرار دارد و تمام روز آفتاب می خورد و میوه ای 

عالی و روغنی خالص دارد. چنان( روغنش )خالص و درخشان است كه( نزدیك است )حتی( بدون این كه آتشی به 

آن برسد، نورافشانی كند. این نور، در نهایتِ روشنایی و تابندگی ست. )آری،( خدا هر كس را كه بخواهد، با نور خود 

 هدایت می كند، و خداوند، حقایق و سخنان مهمی را برای مردم بیان می كند. خدا همه چیز را به خوبی می داند. 

35 )آن نور هدایت،( در خانه هایی ست كه خدا اجازه داده )شأن و منزلت آنان( رفعت یابد و نام او در آنجا برده 

شود. )مردانی بزرگ،( صبح و شام، در آن )خانه(ها، او را )از هر عیب و نقصی( پاك و منزهّ می شمرند؛ 36

بع 2
ر
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 32 ـ 33. بسته ی سیاستی اسلام برای حفظ جامعه از آسیب های 
جنسی

عمل  عدل  صراط  موافق  شناخته ایم،  ما  که  حکیمی  خداوند 
می کند. بنابراین، از او قبیح است که نیازی را در انسان، این 
اشرف مخلوقات، قرار دهد و راه کار و چاره ای برای رفع آن نیاز 
در عالم هستی مقرر نفرموده باشد. انسانی که به تقاضای طبع 
و غریزه، به جنس مخالف خود میل دارد، یعنی در بعد تکوینی 
خویش نیازی احساس می کند، لازم است که در ساحت تشریع 
و قانو نگزاری و سیاستگزاری نیز راه  حلی برای ارضای آن نیاز 
فرارویش باشد. خداوند، این راه  حل را در یک بسته ی سیاستی 

جامع و مانع معرفی فرموده است:
1ـ ازدواج دائم

اولین راه کار الهی برای مهار اسب چموش شهوت، ازدواج دائم 
است. شریعت مبین اسلام، ازدواج را امری ساده شمرده و برای 

تسهیل آن نیز دستورهایی داده است:
1ـ1. تشویق به ازدواج: پیامبر فرموده اند: »ازدواج كنید 
جمعیت  فزونى  با  قیامت  در  من  كه  شود؛  زیاد  شما  نسل  تا 
مباهات  امت ها  دیگر  به  سقط شده،  فرزندان  با  حتى  شما 
مى كنم.«)سفینة البحار، ج1، ص561(. در حدیث دیگر از آن حضرت 
مى خوانیم: »كسى كه همسر اختیار كند، نیمى از دین خود را 
باشد.«)همان(.  دیگر  نیم  مراقب  باید  و  است  داشته  محفوظ 
»بدترین شما، مجردان شمایند.«)ترجمه ی  فرموده اند:  همچنین 

مجمع البیان، ج 17، ص132(.

در  كه  پدرانى  ازدواج:  کردن  دشوار  و  بی تفاوتی  از  نهی  1ـ2. 
قبال موضوع حیاتى ازدواج بى تفاوت هستند، شریك جرم انحراف 
»كسى  فرموده اند:   پیامبر شده اند.  شمرده  فرزندانشان 
داشته  را  او  تزویج  امكانات  و  رسد  رشد  حد  به  فرزندش  كه 
شود،  گناهى  مرتكب  فرزند  نتیجه،  در  و  نكند،  اقدام  و  باشد 
این گناه برای هر دو نوشته مى شود.«)همان(. همچنین کسانی 
که هزینه هاى ازدواج اعم از مهر و سایر قسمت ها را سبك و 
بدقدم،  »زن  فرموده اند:  ایشان  نگیرند، مذمت شده اند.  آسان 
زنى ست كه مهرش سنگین باشد.«)وسائل الشیعه، ج15، باب5، ص10(؛ 
این است كه  از نشانه هاى شوم بودن زن  یا فرموده اند: »یكى 

هزینه ی زندگى)یا هزینه ی ازدواجش( سنگین باشد.«)همان(.
1ـ3. اهتمام بر واسطه گری در ازدواج: تحقق امر مهمی چون 
ازدواج معمولاً بدون وساطت دیگران صورت نمی پذیرد. حضرت 
على در این باره فرموده است: »بهترین شفاعت این است 
امر  این  تا  كنى  میانجیگرى  ازدواج  امر  براى  نفر  دو  میان  كه 
امام  سخن  مطابق  ص27(.  ج14،  برسد.«)وسائل الشیعه،  سامان  به 

فراهم  را  مسلمانش  برادر  تزویج  وسایل  كه  كسى   ،كاظم
کند، در روز قیامت، در سایه ی عرش خدا قرار دارد)همان(. 

2ـ ازدواج موقت
مجرای تأمین نیازهای جنسی انسان و ضامن بقای نسل بشر، 
ازدواج است. ازدواج، سنتى طبیعى ست كه از آغاز پیدایش بشر 
تاكنون در مجتمعات بشرى دایر بوده، و هیچ مزاحمى غیر از 
زنا سد راه آن نبوده است. زنا نمى گذارد خانواده اى تشكیل شود، 
شهوات را به سوى خود مى خواند، خانواده ها را مى سوزاند و 
تمام  در  این عمل شنیع،  برای همین،  را قطع مى كند.  نسل ها 
مجتمعات بشری مذمت و نهی شده است؛ اما على رغم همه ی 
سخت گیرى ها برضد زنا و تشویق ها به ازدواج، باز شاهد عمل 
روشن ترین  خود  این  و  هستیم،  مختلف  جوامع  در  زنا  شنیع 
نیازهای جنسی  همه ی  دائم،  ازدواج  که  است  این  برای  دلیل 
بشر را رفع نمی کند، و بشریت با داشتن سنت ازدواج باز در پى 
تتمیم نقص آن است. از همین  رو، شارع مقدس در مقام توسعه 
و تسهیل امر ازدواج، به تشریع ازدواج موقت نیز اهتمام داشته 
و در آن شروطى قرار داده تا هم محذورهاى زنا از قبیل آمیخته 
شدن نطفه ها، اختلال انساب، واژگون شدن رشته ی خانوادگى، 
و  برود،  بین  از  فرزند  پدر هر  نشدن  و مشخص  نسل  انقطاع 
نفقه،  حق  قبیل  از  دائم  ازدواج  قوانین  برخی  حذف  با  هم 
به خدا سوگند،  برداشته شود.  دائم  ازدواج  ...، مشقت  و  ارث 
سهل  در شریعت  اسلام  افتخارات  از  متعه(،  حكم)تشریع  این 
به  انذارها  و  »اما هرگز نشانه ها  به شمار مى رود؛  و آسان آن 
)غفلت  و  نمى بخشد  سودى  نمى آورند،  ایمان  كه  گروهى  حال 
و ضلالت را( از آن ها دور نمى كند.«)یونس/101(. حرف منطقى 
را  آن ها هنوز حرف خود  ناشنوا كجا؟  و مردم  و مستدل كجا 
دارم«!)ترجمه ی  دوست  متعه  از  بیشتر  را  زنا  »من  كه  مى زنند 

تفسیر المیزان، ج 15، ص20(!

3ـ پاک دامنی 
البته کسانی هستند كه وسیله ی ازدواجشان گاه با تمام تلاش و 
كوشش خود و دیگران فراهم نمى شود و خواه و ناخواه مجبورند 
مدتى را با محرومیت بگذرانند. مبادا كسانى که در این مرحله 
قرار دارند، گمان كنند كه آلودگى جنسى براى آن ها مجاز است، 
عفت  باید  بلکه  کنند؛  رو  بدان  که  مى كند  ایجاب  ضرورت  و 
پیشه كنند تا خداوند آنان را با فضلش بى نیاز کند. نكند در این 
الهى، تن به آلودگى  این دوران آزمایش  مرحله ی بحرانى و در 
دهند و خود را معذور بشمرند؛ كه هیچ عذرى پذیرفته نیست. 
چنین  در  را  تقوایشان  و  و شخصیت  ایمان  قدرت  باید  ایشان 

مرحله اى بیازمایند و نمایان کنند)تفسیر نمونه، ج 14، ص459(. /ب
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و  داد  و  تجارت  گونه  هیچ  كه  مردانی 

 ستدی، آنان را از یاد خدا و كامل و بی نقص 

)واجب  كردن  انفاق  و  نماز  آوردن  به جای 

روزی  از  )آنان(  بازنمی دارد؛  مستحب(   یا 

می ترسند كه دل ها و چشم ها)ی غافل(، زیر 

و رو )و بس هوشیار( می شود. 37 )ایشان 

با  را  آنان  خدا  تا  می كنند(  عمل   این گونه 

بهترین كارهایشان پاداش دهد، و از فضل و 

بخشش خود، بر پاداش آنان بیفزاید؛ )زیرا( 

خدا به هر كس كه بخواهد، بی شمار روزی 

می دهد. 38 ولی اعمال كافران، مانند سرابی 

در زمین صاف است كه فرد تشنه، آن را آب 

می پندارد. پس هنگامی كه نزد آن می آید، 

آن را چیزی نمی یابد. )كافر نیز در قیامت، 

هیچ بهره ای از كارهایش نمی برد،( و خدا را 

 نزد )اعمال( خود )برای محاسبه( می یابد، 

می دهد.  او  به  كامل  را  حسابش  او   و 

خداوند، زود به حساب بندگانش می رسد. 

در  هایی  تاریكی  مانند  )اعمالش(  یا   39

دریایی عمیق است كه امواجی )بزرگ( آن 

را پوشانده است؛ كه روی آن امواجی )دیگر( قرار دارد، )و( بر فراز آن، ابرهایی )تاریك( قرار دارد؛ تاریكی هایی 

كه برخی روی، برخی دیگر قرار گرفته اند؛ )به گونه ای كه( اگر )شخصی در آن دریا( دستش را بیرون آورد، به 

دشواری آن را می بیند. )آری،( كسی كه خدا برایش نوری قرار نداده، هیچ نوری نخواهد داشت. 40 آیا ندانستی 

كسانی كه در آسمان ها و زمین هستند، و )از آن جمله،( پرندگان، در حالی كه )در آسمان( بال گشوده اند، خدا 

را )از هر عیب و نقصی( پاك و منزهّ می شمرند؛ به طوری كه همگی از )شیوه ی( دعا و منزه شماریِ خود )به 

درگاه خدا( آگاه اند؟ خداوند از كارهایشان به خوبی آگاه است. 41 فرمان روایی آسمان ها و زمین، فقط برای 

خداست، و بازگشت )همه( فقط به سوی خداست. 42 آیا ندانستی كه خدا ابرهایی را به آرامی می راند، آنگاه 

میان آن ها پیوند می دهد، آنگاه آن ها را متراكم می كند و در پی آن، باران را می بینی كه از میان آن ها بیرون 

می آید؛ و از سمت بالا)ی زمین(، یعنی از )ابرهای منجمد كه همچون( كوه هایی كه در آن است، برف و تگرگ 

را فرو می ریزد و )آسیبِ( آن را به هر كس كه بخواهد، می رساند و از هر كس بخواهد، برطرف می كند؟ نزدیك 

است روشنی برقش، )نورِ( چشم ها را از بین ببرد. 43
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37 ـ 38. حساب خداوند با محاسبات بندگان تفاوت دارد
جزای  کیفیت  خداوند  که  عَمِلوا«  ما  »احَسَنَ  عبارت  تفسیر  در 

ذاکران خود و مردان الهی را در آن تبیین کرده، مواردی چند 

بیان شده است:

و  مستحب،  و  واجب  از  اعم  نیك،  اعمال  همه ی  به   .1

كوچك و بزرگ اشاره شده است؛ یعنی خداوند، جزای همه ی 

اعمال آدمی را می دهد. 2. خداوند، كار خیر را ده برابر پاداش 

مى دهد؛ چنان که فرموده است: »هر كس كار نیكى به جا آورد، 

او را ده برابر آن پاداش است.«)انعام/160(. گاه نیز هفتصد برابر 

انفاق كنندگان،  پاداش  چنان که  می دهد؛  خیر  جزای  بیشتر  یا 

معادل هفتصد برابر یا مضاعف آن ذكر شده است)بقره/261(. 3. 

خداوند، تمام اعمال آدمیان را بر معیار و مقیاس بهترین اعمالشان 

پاداش مى دهد)تفسیر نمونه، ج 14، ص485(. 4. امام کاظم در 

مودت  ایشان،  »جزای  است:  فرموده  آیه  از  بخش  این  تفسیر 

و  داده،  اختصاص  آن ها  به  خداوند  که  واجبی ست  طاعت  و 

مأوایشان بهشت خواهد بود.«)البرهان، ج 4، ص76(.

اثر یاد خداوند

یاد الهی، جبران کننده ی ضعف های عمل آدمی ست. انسانی که 

که  می داند  نتیجه، شایسته  در  و  می بیند،  را محضر خدا  عالم 

از هرگونه گناه و لغزشی پاک و منزه باشد، عملی که می کند، 

نباشد.  اعمال  برترین  هرچند  پاداش هاست؛  برترین  مستحق 

تکمیل  و  را جبران  عملی  و  رفتاری  نقایص  این  جبار،  خداوند 

ایشان در مقابل هر عمل صالحى كه در هر  به  می کند. پس 

باب كرده اند، پاداش بهترین عمل در آن باب را مى دهد؛ یعنی 

عمل ایشان را پاك مى كند تا بهترین عمل و حایز بهترین پاداش 

شود. به عبارت دیگر، از اعمال صالح آنان خرده گیرى نمى كند 

تا نقصی در عمل و انحطاطی در ارزش کارشان هویدا شود. در 

نتیجه، عمل حَسَن ایشان، احسن مى شود.

به  منوط  اجر صالحان،  كریم،  قرآن  از  متعددى  آیات  در 

نحل/31(.  16؛  ـ  فرقان/15  34؛  ـ  است)زمر/33  آنان شده   درخواست 

آن  از  و  اعمال،  پاداش معمول  از  غیر  زیادى،  پاداش  این  پس 

خواسته ی  كه  نیست  چیزى  چون  است؛  عظیم تر  و  عالى تر 

آید.  دست  به  كوشش  و  سعى  با  یا  گیرد  تعلق  آن  به  انسان 

این، عجیب ترین بشارت و وعده اى ست كه خدا به مؤمنان داده 

است.

نسبت رزق الهی با استحقاق انسانی

همچنان  می کنند؛  که  صالحى ست  اعمال  برابر  مؤمنان،   اجر 

كرده  آنچه  متناسب(  )پاداش  هر كسى  به  »و  آیه ی  ظاهر  كه 

مى شود.«)نحل/111(  داده  كامل  نحو  به  آن(  عینى  تجسم  )یا 

همین را می نماید؛ اما خداى متعال، در برابر هر عملى از اعمال 

حسنه شان، پاداش بهترین عمل آن باب را مى دهد؛ بدون این كه 

ناحیه ی  از  فضلى  موهبت،  این  بكند.  حسابشان  در  مداقه اى 

خداست؛ بدون این كه بنده مستحق آن باشد. تازه، از این هم 

از تصور  بیشتر كه درك و شعور بشرى  بیشتر مى دهد؛ آن قدر 

آن عاجز است. بنابراین اصلاً تصورش را هم نمى تواند بكند، و 

در نتیجه، آن را نمى خواهد؛ زیرا خواست و آرزو، منوط به علم 

آرزوی  نمی شناسد،  را  پاداش  این  که  انسانی  و  آگاهی ست،  و 

آن را هم نمی کند. این نیز موهبت و رزقى حساب نشده است 

را  آن  استحقاق  و  آن که حق  بدون  اعطا می شود؛  انسان  به  و 

بنابراین، رزق  داشته باشد. اساس رزق، رحمت و فضل است. 

الهی، صرف موهبت است؛ بدون این كه بنده ی مرزوق، مالک 

چیزى از آن یا مستحق آن و از خدا طلب کار باشد. این خداست 

بدهد.  رزق  آن  از  بخواهد،  چه  هر  كس  هر  به  مى تواند  كه 

چیزى كه هست، این که خدا خودش رزق را وعده داده و بر 

روزىِ  »و  است:  فرموده  و  نیز سوگند خورده  تثبیت وعده اش 

شما)اسباب روزیتان از باران و باد و نور و شب و روز و فصول 

در  آخرت(،  مى شوید)بهشت  داده  وعده  بدان  آنچه  و  سال( 

این  كه  زمین  و  آسمان  پروردگار  به  سوگند  پس  است.  آسمان 

)گفته كه روزىِ شما در آسمان است( حق است؛ همان گونه كه 

مى زنید.«)ذاریات/22ـ23(.  حرف  كه(  مى دانید  تكلم  )وقت  شما 

انسان ها را مالك اصل رزق كرده؛  این وعده ی مؤكد،  با  همو، 

یعنى همان قدرى كه پاداش اعمالشان است؛ اما بیشتر از آن را 

تملیك ایشان نكرده است. از این رو مى تواند و اختیار دارد كه 

آن زاید را به هر كس که می خواهد، بدهد. بنابراین هیچ علتى 

جز مشیت او براى آن نیست)ترجمه ی المیزان، ج 15، صص179ـ181(.

البته باید توجه کرد که نتیجه ی ایمان، اعتقاد سالم، حُسن 

خلق و عمل به وظایف دینی ست. این است كه در عالم قیامت 

كه عالم دیدن جزای اعمال است، پروردگار، جزا و پاداش آنچه را 

كه از صفاى ایمان به ظهور رسیده، به بهترین وجه و به صورت 

فضل در می آورد و به انسان ارزانی می کند؛ هرچند که ممكن 

است عمل اهل ایمان، به سبب خلوص کم، نقایصی هم داشته 

باشد)انوار درخشان، ج 11، ص378(. /ب
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خدا، شب و روز را جابه جا می كند. قطعاً 

در این )پدیده(، برای صاحبان بینش، عبرتی 

44 خداوند، همه ی جنبندگان  وجود دارد. 

را از آب آفریده است؛ پس گروهی از آنان، 

پا  بر دو  خزند، و برخی  بر شكم خود می 

راه می روند، و بعضی بر چهار )پا( حركت 

بخواهد،  كه  را  چه  هر  خدا،   می كنند. 

می آفریند؛ زیرا خدا بر هر كاری تواناست. 

45 به راستی آیاتی روشنگر نازل كردیم، و 

خدا هر كس را كه بخواهد، به راه راست 

می گویند:  )منافقان(   46 می كند.  هدایت 

اطاعت  و  آوردیم  ایمان  پیامبر  و  »به خدا 

كردیم.« آنگاه پس از این )ادّعا(، گروهی از 

آنان )، به خدا و پیامبر( پشت می كنند، و 

این در حالی ست كه آنان ایمان ندارند. 47 

و هنگامی كه نزد خدا و پیامبرش خوانده 

)پیامبر( میان شان داوری كند،  تا  شوند  می 

ناگاه گروهی از آنان روی می گردانند. 48 

او  نزد  مطیعانه  باشد،  آنان  با  حق  اگر   و 

می آیند. 49 آیا در دل هایشان بیماری است، یا )در نبوّت تو( شك دارند، یا می ترسند كه خدا و پیامبرش بر آنان 

ستم روا دارند؟ )چنین نیست؛( بلكه آنان خودشان ستم كاران حقیقی اند. 50 سخن مؤمنان در هنگامی  كه به  

سوی خدا و پیامبرش دعوت می شوند تا میان شان داوری كند، تنها این كلام است: »شنیدیم و اطاعت كردیم.« 

)آری،( ایشان اند كه به هدف خود دست خواهند یافت. 51 كسانی كه از خدا و پیامبرش اطاعت كنند و از خدا 

بترسند و خود را از )خشم( او حفظ كنند، آنان اند كه نجات می یابند و پیروز خواهند شد. 52 و با قاطعیت 

تمام به خدا سوگند خوردند كه اگر به آنان دستور دهی، حتماً )برای جهاد( بیرون می آیند. بگو: سوگند نخورید 

)كه آنچه بر شما واجب است،( فرمان برداری شایسته است )؛ نه سوگند خوردن(. خداوند از كارهایتان باخبر 

است. 53

بع 3
ر
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47 ـ 52. ایمان به خدا و به رسول خدا؛ حقیقتی 
واحد

خداوند، در این آیات شریف، چند مفهوم را تبیین می فرماید:
1. ایمان به خدا: اعتقاد قلبى به یگانگى او و دینى كه تشریع 

كرده است. 
او  این كه  به  قلبى  اعتقاد   :خدا رسول  به  ایمان   .2
و  نهى خدا؛  او،  نهى  امر خدا؛  او،  امر  و  فرستاده ی خداست؛ 
خود  پیش  از  خودش  این كه  بدون  خداست؛  حكم  او،  حكم 

اختیارى داشته باشد. 
3. اطاعت از خدا: یعنی عمل، مطابق شرع او به انجام رسد. 

4. اطاعت از رسول خدا: یعنی فرمان بر، به امر او باشد، 
به نهى او باز ایستد و حكم و قضای او را بپذیرد.

اطاعت  دو  و  ایمان  دو  میان  فرق  این  تنها  بنابراین، 
محدودتر  دیگری،  آن  و  دیگری،  از  گسترده تر  یکی  که  است 
ایمان  دو  این  میان  این كه  عین  در  بنابراین،  یکی ست.  آن  از 
جدا  دیگرى  از  هیچ یك  دارد،  وجود  دوگانگی  اطاعت  دو  و 
از  را  دو  این  كه  كسانى  مذمت  در  خدا  كه  همچنان  نیست؛ 
هم جدا مى خواهند، فرموده است: »مى خواهند میان خدا و 
فرستادگانش )در حقانیتّ و اعتقاد( جدایى افكنند.«)نساء/150(.

رسول خدا از طرف پروردگار مأمور بود که در میان 
مردم به حكم خدا حكم کند: »و همانا ما این كتاب را بر تو به 
حق)هدفى والا و عقلانى( فرو فرستادیم تا در میان مردم به آنچه 
حکم،  این  كنی.«)نساء/105(.  داورى  است،  نمایانده  تو  به  خدا 
ایشان وظیفه ی  که  برمی گردد؛ چرا   پیامبر به  از طرفی 
قضاوت و حکم رانی را بر عهده دارند. از طرف دیگر نیز حکم 
به شریعت  برای حل منازعات  باید  برمی گردد؛ چراکه  به خدا 

خداوند رجوع کرد و تمسک جست.
نفاق؛ مانع متابعت از حکم رسول خدا

منافقین، زمانی که حق، یعنی حكم پیامبر، به نفع آنان 
که  زمانی  اما  به سویش می شتابند؛  اطاعت  و  انقیاد  با  است، 
حکم رسول خدا به ضررشان است، از آن اعراض می کنند. 
آیات شریف، در مقام ریشه یابی اعراض منافقان از احکام 
رسول خدا، مواردی را طرح می کند: 1ـ آیا دچار مرض 
ایمان آوردن، در دین  از  آیا بعد  ایمان اند؟؛ 2ـ  قلب و ضعف 
شک کرده اند؟؛ 3ـ آیا به این بهانه كه می ترسند خدا و رسولش 
به ایشان ستم كنند، از احکام آن دو اعراض می کنند؛ بدین معنا 
که یا شریعت الهى كه حكم رسول خدا پیرو آن است، 
بر اساس جور و حق كشى بنا شده، یا رسول خدا در قضا 

و داوری اش رعایت حق را نمی كند؟

پاسخ نهایی پرودگار: اگر براى داورى نزد رسول خدا نیامدند، 
خیانت  از  ترس  و  دین  احكام  بودن  جابرانه  یا  شك  سبب  به 
این سه مورد، علت  از  اگر یکی  بلکه  نبود؛   رسول خدا
بود،  آن ها  موافق  خدا  رسول  حکم  که  زمانی   بود،  اعراضشان 
اما  می کردند؛  اطاعت  آن  از  و  اذعان  حکم  آن  بر  نمی بایست 
و  ظلم  اعراض، همان  علت  که  می شود  مشخص  کردارشان  از 
ستم پیشگى و لاابالیگرى آنان بوده است؛ چراكه آنان از هواى 
خود تبعیت مى كنند و قصد ندارند از حق اطاعت كنند. پس 
تنها نتیجه ای که به دست می آید، این است که آنان منافق اند؛ 
چراکه اگر منافق نبودند، علت اعراضشان، یکی از این سه مورد 

بود)ترجمه ی المیزان، ج 15، صص201ـ 208(. 
چراكه  منافقان اند؛  همین  جامعه،  یك  افراد  خطرناك ترین 
تكلیف انسان در برابر آن ها روشن نیست. نه در واقع دوست اند 
و نه در ظاهر دشمن؛ از امكانات مؤمنان استفاده مى كنند و 
بدتر  كفار  اعمال  از  اعمالشان  كفار مصون اند؛ ولى  از مجازات 
است؛ اما چنان كه مى دانیم، چون این ناهماهنگى ظاهر و باطن 
براى همیشه ادامه دادنی نیست، سرانجام پرده ها كنار مى رود و 
باطن آلوده ی آنان ظاهر مى شود؛ همچنان که سبب نزول آیات 

شریف نیز مؤید این معناست)تفسیر نمونه، ج 14، ص518(. 
رد حکم فقها، رد حکم خداست

اگرچه در برخی احادیث شاید برای جلوگیری از اختلال نظام و 
پیش آمدن هرج ومرج، قبول حکم امرایی که به نفع خود و به 
ضرر صاحبان حق حکم می دهند، خواسته شده)الدرالمنثور، ج5، 
ص54(، هیچ شك نباید كرد كه اسلام با روح احیاى حق و اماته ی 

باطل، خود هرگز اجازه نمى دهد كه ستم كارانِ متجاهر به ظلم، 
بر مردم مسلط شوند. همچنین هرگز اجازه ی سكوت و تحمل 
دارند،  ظلم  رفع  قدرت  كه  مردمى  به  را  فاجر  یاغیان  از  ظلم 
نمى دهد؛ چراکه نتیجه ی چنین استبدادی، پدید آمدن فتنه ها و 

آشوب ها و جنگ هاست)ترجمه ی المیزان، ج 15، ص220(.
اما استبداد دیکتاتورها کجا و حاکمیت فقها کجا؟ شخصى 
از شیعیان، از حضرت باقر پرسید: اگر میان دو نفر در امر 
دین یا میراث منازعه باشد و نزد قاضى جور بروند، ماهیت آن 
اگر  حتی  است؛  طاغوت  »حكم  فرمود:  ایشان  چیست؟  حكم 
به نفع ذی حق حکم کند.« پرسید: پس چه كنیم؟ فرمود: »نزد 
فردی که از حلال و حرام ما آگاه است، بروید و او را حَکَم قرار 
دهید. اگر حُکم او را رد کنید، حکم ما را رد کرده اید. اگر حکم 
ما را رد کنید، حکم خدا را رد کرده اید، و این در حد شرک به 

خداست.«)اطیب البیان، ج 9، ص549(. /ب
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پیامبرش  از  و  كنید  اطاعت  خدا  از  بگو: 

 فرمان ببرید )و بدانید كه( اگر پشت كنید 

)، زیانی به پیامبر نمی رسد؛ زیرا( وظیفه ی او 

فقط )عمل به( چیزی ست كه به او تكلیف 

به(  )عمل  فقط  شما  وظیفه ی  و  شده، 

است،  شده  تكلیف  به شما  كه  چیزی ست 

 و اگر از او اطاعت كنید، هدایت می شوید، 

و پیامبر وظیفه ای  جز رساندن آشكار )پیام 

الهی( ندارد. 54 خداوند به كسانی از شما 

كه ایمان آوردند و كارهای شایسته كردند، 

وعده داده است كه قطعاً آنان را جانشینان 

جانشین  مانند  كند؛  زمین  در  )دیگران( 

را  دین شان  قطعاً  و  آنان.  گذشتگان  كردن 

كه برایشان پسندیده است، برای آنان ثابت 

)های  ترس  از  پس  حتماً  و  كند،  پابرجا  و 

امنیتی  دشمنان(،  جانب  )از  آنان  فراوان( 

)پایدار( را به جای آن برایشان قرار دهد؛ 

را  چیز  هیچ  و  بپرستند  مرا  كه  حالی  در 

شریك من نكنند و كسانی كه پس از )رخ 

دادن( آن )وعده( ناسپاسی كنند، نافرمانان 

انفاق كنید )چه واجب باشد و چه  نقص به جای آورید و )از مال خود(  55 نماز را كامل و بی  اند.  حقیقی 

مستحب( و از پیامبر اطاعت كنید تا مورد رحمت قرار گیرید. 56 هرگز مپندار كه كافران در زمین )می توانند 

از دست خدا( بگریزند. جایگاهشان آتش است، و به راستی بدفرجامی ست! 57 ای مسلمانان، بردگان شما و 

كسانی از شما كه به سن بلوغ نرسیده اند، باید سه مرتبه )برای ورود به محل خلوت شما با همسران تان( اجازه 

بگیرند؛ پیش از نماز صبح، و هنگام )استراحت( نیم روز كه لباس های خود را در می آورید، و پس از نماز عشاء؛ 

كه )این ها( سه وقت خلوت شماست. گذشته از این سه خلوت، بر شما و آنان هیچ گناهی نیست )كه بدون 

اجازه نزد شما آیند؛ چراكه( آن ها )در ساعات شبانه روز( به شما خدمت می كنند؛ )و همگی تان در محیط 

خانه( با یكدیگر رفت و آمد دارید. این چنین، خدا آیات و نشانه ها)ی خود( را برایتان توضیح می دهد. خداوند، 

بسیار دانا و حكیم است. 58
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55. آینده ی عالم از آنِ صاحبان ایمان و عمل صالح است
خداوند، به گروهى از مسلمانان كه دو صفت »ایمان« و »عمل 

صالح« دارند، سه نوید داده است:

ارث  »خلافت«،  از  مراد  زمین:  روى  حكومت  و  استخلاف  1ـ 

دادن زمین به مؤمنان درست کار و مسلط كردن آنان بر زمین 

است؛ هم چنان كه خداوند فرموده است: »زمین، از آنِ خداست؛ 

به هر كس از بندگانش که بخواهد، ارث مى دهد، و فرجام، از 

آنِ پرهیزگاران است.«)اعراف/128(. نیز فرموده است: »زمین را 

بندگان صالح من ارث مى برند.«)انبیاء/105(. بنا بر این احتمال، 

گذشته  امت هاى  مؤمنان  نیز  ایشان  از  قبل  خلفاى  از  مراد 

مؤمنان  و  كرد  هلاك  را  منافقان شان  و  كفار  خدا  كه  هستند 

خالص را نجات داد)ابراهیم/13ـ14(.

2ـ نشر ریشه دار آیین حق در همه جا: تمكین دین، عمل کردن 

بدان در جامعه است؛ یعنى هیچ كفرى جلوگیرش نشود، امرش 

را سبك نشمارند، همه به اصول معارفش معتقد باشند، و در 

در  اختلافشان  این که  یا  نباشد؛  تخاصمى  و  اختلاف  آن  باره ی 

فروع  به  عمل  و  احكام  اجراى  در  سهل انگارى هایشان  اصول، 

لكه ی  از  همواره  اجتماعشان  و  نکند،  متزلزل  را  دینشان  آن، 

نفاق پاك باشد.

از  ناامنى: مراد  و  اسباب ترس، وحشت  از میان رفتن تمام  3ـ 

تبدیل خوف به امنیت این است كه امنیت و سلام، بر مجتمع 

انسانی سایه بیفكند؛ چنان كه نه از دشمنان داخلى بر دین و 

دنیاى خود بترسند، نه از دشمنان خارجى، نه از دشمن علنى، 

و نه پنهانى. نتیجه این امر این است كه مؤمنان درست کار در 

و  نهند  گردن  را  او  فرمان هاى  و  بپرستند  را  خدا  آزادى  کمال 

هیچ شریك و شبیهى براى او قائل نشوند و توحید خالص را در 

همه جا بگسترانند. 

آیه، تنها با تحقق جامعه ی مهدوی انطباق دارد

این مجتمع طیب و طاهر، با صفاتى از فضیلت و قداست که 

 دارد، هرگز در دنیا منعقد نشده، و دنیا از روزى كه پیامبر

به رسالت مبعوث شده، تاكنون چنین جامعه اى به خود ندیده، 

 و اگر قرار است مصداقى پیدا كند، ناگزیر در روزگار مهدى

و   خدا رسول  از  كه  متواترى  اخبار  چون  بود؛  خواهد 

ائمه ی اهل بیت در باره ی ویژگی های آن جناب وارد شده، 

از انعقاد چنین جامعه اى خبر مى دهد. بنابراین، آیه ی شریف، 

جز با اجتماعى كه پس از ظهور مهدى و به زودى منعقد 

مى شود، با هیچ مجتمع دیگری انطباق پذیر نیست.

كه خداوند  دارد  معنا  نظریه، چه  این  مهم: طبق  پرسش  یک 

وَعَمِلوُا  ءامنَوا مِنكُ  َّذيَن  »اَْل به  آیه  نزول  زمان  در  را  سخن  روى 

الصّ! لحِّْـتِ« كند؛ در حالى كه حضرت مهدى در آن روز نبود؟ 
آیا چنین خطابی صحیح است؟

میان  پرسش كننده  كه  است  این  از  ناشى  سؤال،  این  پاسخ: 

چون  كرده؛  خلط  اجتماعى  خطاب هاى  و  فردى  خطاب هاى 

به   .1 شود:  اشخاص  متوجه  است  ممكن  گونه  دو  به  خطاب 

شخصی خطاب کنند؛ چون خود او مورد نظر است؛ 2. به همان 

شخص خطاب کنند؛ اما نه از این جهت كه خود شخص مورد 

نظر باشد؛ بلكه از این جهت كه آن شخص، صفاتى معین دارد؛ 

در نتیجه، تمام انسان های دارای آن صفات، هدف خطاب اند.

در صورت یکم، خطاب از مخاطبان به غیر مخاطبان متوجه 

و شامل آن ها نمى شود؛ ولی در صورت دوم اصلاً شخص مخاطب، 

آنان  صفات  دارندگان  متوجه  خطاب،  بلکه  ندارد؛  موضوعیت 

است؛ كه در این صورت به دیگران نیز متوجه مى شود.

از  قرآنى،  خطاب هاى  بیشتر  و  شریف  آیه ی  این  در 

خطاب هاى دسته ی دوم استفاده شده است؛ از جمله وعده اى 

به مؤمنان  نفخه ی صور  با  قیامت  كه خداوند در مورد وقوع 

صالح به سبب ایمان و عمل صالحشان داده است)ترجمه ی المیزان، 

ج 15، صص208ـ217(.

اشاراتی از روایات

روایات شایان توجهی نیز آیه ی شریف را بر زمان ظهور حضرت 

حجت)عج( تطبیق می دهند:

1. از اهل بیت پیامبر روایت شده است که این آیه 

در باره ی مهدى آل محمد است)ترجمه ی مجمع البیان، ج 17، 

ص164(. 

سوگند،  خدا  »به  است:  شده  نقل   سجاد امام  از   .2

این  خدا  كه  اهل بیت اند  ما  شیعیان  آیه(،  ایشان)مخاطبان 

انجاز  ما  از  مردى  وسیله ی  به  را  ایشان  در حق  وعده ی خود 

 مى كند، و او مهدى این امت و كسى ست كه رسول خدا

در باره اش فرمود: اگر از دنیا نماند مگر یك روز، خدا آن روز را 

چنان طولانى مى كند که مردى از عترتم قیام كند كه نامش نام 

من است و زمین را پر از عدل و داد كند؛ آن چنان كه پر از ظلم 

مجمع البیان،  ترجمه ی  ص396؛  ج 9،  باشد.«)روح المعانی،  شده  جور  و 

ج 17، ص164(.

زمین،  روى  »بر  فرموده اند:  نیز    خدا  رسول   .3

به آن  این كه اسلام  باقى نمى ماند مگر  یا گل  از سنگ  خانه اى 

وارد مى شود) قرطبى، ج7، ص4292(. /ب
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بلوغ  سن  به  شما  كودكان  كه  هنگامی 

رسیدند، باید مانند اجازه گرفتن افرادی كه 

پیش از آنان )به بلوغ رسیده( بودند، اجازه 

بگیرند. این چنین، خدا آیات و نشانه هایش 

را برای شما توضیح می دهد. خداوند، بسیار 

دانا و حكیم است. 59 بر زنان یائسه ای كه 

)دیگر( امید زناشویی ندارند، گناهی نیست 

كه پوشش خود را كنار نهند؛ )البته( بدون 

این كه قصد داشته باشند زیور و زینتی را 

)به نامحرمان( نشان دهند؛ )اگرچه( عفاف 

شنوا  بسیار  خداوند،  است.  بهتر  برایشان 

و  لنگ  و  نابینا  )افراد(  بر   60 داناست.  و 

 بیمار و )نیز( بر خودتان گناهی نیست كه 

 )بی اجازه و البته بدون اسراف و زیاده روی، 

از خانه هایی كه ذكر می شود،( غذا بخورید: 

خود،  پسرانِ(  و  )همسران  خانه های  از 

خانه های  از  یا  پدران تان،  خانه های  از   یا 

از  یا  برادران تان،  خانه های  یا  مادران تان، 

خانه های خواهران تان، یا از خانه های عموهایتان، یا از خانه های عمه هایتان، یا از خانه های دایی هایتان، یا از 

خانه های خاله هایتان، یا خانه هایی كه كلیدش را در اختیار دارید، یا )خانه های( دوستان تان. بر شما گناهی نیست 

 كه دسته جمعی یا جداگانه غذا بخورید. و هنگامی كه در خانه هایی )كه ذكر شد،( وارد شدید، بر )هم نوعان 

و هم كیشان( خویش، )به نیكی( سلام كنید؛ سلامی كه از جانب خدا پر از خیر و بركت و پاكیزه است. این چنین، 

خدا نشانه ها)ی خود( را برای شما توضیح می دهد؛ باشد كه عقل خود را به كار گیرید. 61
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58 ـ 61. نسبت احکام الهی با حکم عقل
خداوند، هیچ یک از احکام خود را برخلاف حکم عقل تشریع 
عقل،  گاهی  که  است  این  محوری  نکته ی  اما  است؛  نفرموده 
حکمت این احکام را ادراک می کند و گاهی نه. در جایی که 
عقل، حکمت احکام را درک نمی کند، نباید تصور کرد که احکام، 
غیرعقلی ست؛ بلکه فراعقلی ست؛ چراکه عقل انسان، محدود و 
ناقص است؛ لکن زمانی که عقل از آن آگاهی یابد، به صحتش 
و  اندیشه  عامل  که  احکام  این  از  مورد  چند  می دهد.  حکم 

تعقل اند، این هاست:
1. کسب اجازه ی فرزندان برای ورود به جایگاه خصوصی والدین
آیات شریف، در باره ی دو گروه سخن می گوید و حکم می دهد:

الف. مملوک ها و كودكانی كه به حد بلوغ نرسیده اند، در 
سه وقت باید برای ورود به جایگاه خصوصی زن و مرد از ایشان 
از نماز فجر؛ 2. در نیم روز، هنگامى كه  اجازه بگیرند: 1. قبل 
لباس هاى معمول خویش را بیرون  آورده اند؛ 3. بعد از نماز عشا. 
این سه وقت، سه وقت خصوصى براى ایشان است. در غیر از 

این سه وقت، به اجازه نیازی نیست)كنزالعرفان، ج2، ص225(.
از  اعم  اطفال  اولیاى  متوجه  دستور،  این  که  بدیهى ست 
دختر و پسر است تا آن ها را وادار به این کار كنند؛ چراكه آن ها 
باشند.  الهى  تكالیف  تا مشمول  نرسیده اند  بلوغ  به حد  هنوز 
و  رسیده اند  تمییز  حد  به  كه  مى گوید  سخن  كودكانى  از  البته 

مسائل جنسى و غیر آن را تشخیص مى دهند.
ب. هنگامى كه اطفال به سن بلوغ رسیدند، باید در همه ی 
اوقات برای ورود به جایگاه خصوصی والدین اجازه بگیرند. این 
استراحت  آنجا  در  مادر  و  پدر  كه  مكانى ست  مخصوص  حكم، 
مى كنند؛ وگرنه وارد شدن به اتاق عمومى، به ویژه هنگامى كه 
دیگران هم در آنجا حاضرند و مانعی دیگر موجود نیست، به 

اجازه نیازی ندارد.
تأیید عقلانی حکم

منافى  اعمال  مانند  اجتماعى  مفسده ی  یك  ریشه كنی  براى 
عفت، تنها توسل به اجراى حدود و تازیانه زدن منحرفان كافى 
نیست. در هیچ یك از مسائل اجتماعى، چنین برخوردى نتیجه ی 
مطلوب نمی دهد؛ بلكه باید بسته ی  کاملی از آموزش های فكرى 
آموزش هاى  عاطفى،  و  اخلاقى  آداب  با  آمیخته  فرهنگىِ  و 
نهایت،  اجتماعى سالم، و در  ایجاد یك محیط  اسلامى،  صحیح 

مجازات، ارایه کرد تا اثربخش باشد.
سوره ی نور، برای تحقق عفت عمومی، بسته ی کاملی از 
عناوینی چون مجازات مردان و زنان زناكار، فراهم آوردن وسایل 
ازدواج سالم، رعایت حجاب اسلامى، نهى از چشم چرانى، تحریم 
گرفتن  اجازه  و سرانجام  ناموسى،  آلودگى  به  افراد  کردن  متهم 

کرده  ارایه  مادران  و  پدران  خلوتگاه  به  ورود  هنگام  فرزندان 
است. 

سهل انگاری والدین و حساسیت کودکان در مسائل جنسی، 
عامل برخی انحرافات اخلاقى و گاه بیماری هاى روانى ست)تفسیر 
»مبادا  فرموده اند:   پیامبر صص544ـ546(.  ج 14،  نمونه، 

آمیزش جنسى  مى نگرد،  شما  به  گهواره  در  كودكى  كه  حالى  در 
كنید.«)بحارالانوار، ج103، ص295(.

2. جواز خوردن غذا از یازده خانه بدون کسب اجازه
بر انسان گناهى نیست كه از خانه های ذیل بدون گرفتن اجازه 
غذا بخورد: خانه ی خود)منظور، فرزندان یا همسران است كه 
از آن تعبیر به خانه خود شده است(، خانه ی  پدر، خانه ی مادر، 
خانه ی برادر، خانه ی خواهر، خانه ی عمو، خانه ی عمه ، خانه ی 
و  اوست،  اختیار  در  كلیدش  كه  خانه اى  خاله ،  خانه ی  دایی، 

خانه ی دوستان.
تأیید عقلانی حکم

اسلام در عین تأکیداتی که بر تحریم غصب دارد، محور ارتباطات 
در محیط اجتماعی و به ویژه محیط خانوادگی را دوستی و رفق 
می شناساند و نه شاخصه های مادی و اقتصادی. روابط اجتماعی 
در جامعه ی آرمانی مهدوی نیز چنین تصویر شده است؛ چراکه 
در محیط نظام اسلامی و به ویژه در میان نزدیكان و بستگان 
و  انحصارطلبى ها  و  تنگ نظرى ها  است  لازم  دوستان خاص،  و 
عواطف  و  صمیمیت  و  صفا  به  را  خود  جای  خودخواهى ها، 

ریشه دار انسانى دهد تا این روابط مستحکم تر شود.
حاكم  محدوده  این  غیر  در  غصب،  احكام  شك،  بدون 
است؛ ولى اسلام در این محدوده ی خاص، عواطف و پیوندهاى 
انسانى را مقدم شمرده، و در واقع سرمشقی براى سایر روابط 
ج 14،  نمونه،  است)تفسیر  داده  قرار  دوستان  و  خویشاوندان 
صص555ـ556(. قوام جامعه نیز بر این پیوندهای عمیق دوستانه 

است. 
امام صادق، این رابطه را چنین شناسانده است: »به 
و  مى آید  دوست  خانه ی  به  كه  مردى ست  او)دوست(،  خدا، 

غذاى او را بدون اذنش می خورد.« 
در روایتی آمده است كه دوستى از دوستان ربیع بن خیثم 
داخل منزل او شد و از غذاى او خورد. وقتى ربیع به منزل آمد، 
كنیز، ماجرا را به اطلاعش رسانید. گفت: اگر راست است، آزادت 

كردم)ترجمه ی مجمع البیان، ج 17، ص173(.
دوست  مشخصات   ،صادق امام  دیگر،  حدیثی  در 
باشد؛  یکی  باطنش  و  ظاهر   .1 برمی شمرد:  چنین  را   حقیقی 
و عیب خود  آبرو  و  زینت  را  انسان  عیب  و  آبرو  و  زینت   .2
با انسان تغییر ندهد؛ 4. از  بداند؛ 3. مقام و مال، رفتار او را 
قدرت خود در حق دوست مضایقه نکند؛ 5. دوست را هنگام 

پشت كردن روزگار رها نكند)اصول كافى، ج2، ص467(. /ب
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مؤمنان فقط كسانی هستند كه به خدا و 

پیامبرش ایمان آوردند و هنگامی كه همراه 

حضور  نیازمند  كه  مهمّی  كار  سر  بر  او 

كه  وقتی  تا   ، آمده اند  گرد  همگانی ست، 

از او اجازه نگرفته اند، نمی روند. كسانی كه 

از تو اجازه می گیرند، آن ها هستند كه به 

)در  دارند.  حقیقی  ایمان  پیامبرش  و  خدا 

این صورت،( هر گاه برای برخی از كارهای 

هر  به  اجازه می گیرند،  تو  از  )مهم( خود 

خدا  از  و  بده  اجازه  خواستی،  كه  یك شان 

بسیار  خدا  كه  كن؛  طلب  آمرزش  برایشان 

آمرزنده و مهربان است. 62 دعوت پیامبر 

)عادی(  دعوت  مانند  كاری(  هر  )برای  را 

به   ندهید.  قرار  دیگری  از  شما  از  برخی 

پنهان  با  كه  را  از شما  كسانی  راستی خدا 

)از  مخفیانه  دیگران،  سر  پشت  در  شدن 

محضر پیامبر( خارج می شوند، می شناسد. 

بنابراین، كسانی كه از فرمان پیامبر سرپیچی 

می كنند و )مردم را( از آن بازمی دارند، باید 

از این كه بلایی )سهمگین( یا عذابی بزرگ به آنان برسد، بهراسند. 63 آگاه باشید كه آنچه در آسمان ها و زمین 

وجود دارد، فقط از آنِ خداست. به راستی می داند كه شما در چه حالی هستید، و روزی كه به پیشگاه او 

بازگردانده می شوند، آنان را از كارهایشان آگاه می كند. خدا، همه چیز را به خوبی می داند. 64 

سوره ی فرقان )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

 بس بزرگ و بلندمرتبه است آن كه بر بنده اش )كتاب( جداكننده ی حق از باطل را نازل كرد تا هشدار دهنده ای 

برای تمام جهانیان باشد؛ 1 همو كه فرمان روایی آسمان ها و زمین فقط برای اوست و هیچ فرزندی انتخاب 

نكرده، و هیچ شریكی در فرمان روایی برای او وجود ندارد و هر چیزی را آفرید و قطعاً او را )برای هدفی كه 

برایش مشخص كرده است،( آماده كرد. 2

بع 4
ر
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62 ـ 63. تبیین ولایت پذیری مؤمنان در امور اجتماعی
اتفاق  جامعی  امر  سر  بر   پیامبر با  مؤمنان  که  زمانی 

از  و  نمی کنند  ترک  را  عرصه  نگیرند،  اجازه  تا  کنند،  اجتماع  و 

مانند  امرى  جامع،  امر  از  مقصود  نمى گردانند.  روى  آن جناب 

جنگ و امثال آن است كه مردم را خود به خود دور هم جمع 

سپس  و  كنند  مشورت  و  بیندیشند  آن  باره ی  در  تا  مى كند 

مى گیرند،  اجازه   پیامبر از  كه  كسانى  بگیرند.  تصمیم 

بی شک به خدا و رسولش ایمان دارند. رسول گرامى نیز اختیار 

دارد كه به هر كه خواست، اجازه ی رفتن بدهد، و به هر كس 

نخواست، ندهد.

مراد از تفاوت دعوت پیامبر با دعوت دیگران

در باره ی تفاوت دعوت پیامبر با دعوت دیگران، مواردی 

به شرح ذیل گفته اند: 

1. دعای رسول، بدین معناست كه آن جناب، مردم را براى 

كارى از كارها از جمله به سوى ایمان، عمل صالح، مشورت در 

از  یا هر چیزى  نماز جمعه و جماعت،  اجتماعى، جهاد،  امرى 

امور دنیا و آخرت دعوت کند. بنابراین، خداوند می فرماید که 

دعوت های پیامبر را همسان دعوت های خود از یکدیگر 

مپندارید)ترجمه ی المیزان، ج 15، صص230ـ231(. این مورد، با توجه به 

محتوای آیه ی پیش، صحیح تر به نظر می رسد.

2. مراد از دعاى رسول، خطاب كردن و صدا زدن اوست؛ 

یعنی مردم آن جناب را مثل مردم دیگر صدا نزنند؛ بلكه او را با 

مردم فرق بگذارند و محترمانه صدا بزنند. مثلاً نگویند یا محمد، 

یا رسول الله)ترجمه ی مجمع البیان، ج 17،  بگویند  بلكه  یابن عبدالله؛ 

ص177(.

3. مراد از دعا، نفرین كردن آن جناب است؛ یعنی نفرین او 

را مثل نفرین دیگران ندانید. در حقیقت، آیه ی شریف، مردم 

را نهى مى كند از این كه خود را در معرض نفرین آن جناب قرار 

دهند؛ یعنى او را به خشم نیاورند؛ چون خدا نفرین او را بى اثر 

نمى گذارد)روح المعانی، ج 9، ص414(.

هدف و ماهیت اجازه خواستن برای ترک عرصه های اجتماعی

اجازه خواستن از رهبری نظام برای ترک یک عرصه ی اجتماعی، 

و  متشكل  گروه  و  جمعیت  هیچ  كه  انضباطى ست  دستوری 

منسجمی نباید و نمى تواند نسبت بدان بى اعتنا باشد؛ چراكه در 

این گونه مواقع، گاهى حتى غیبت یك فرد هم گران تمام مى شود 

و به هدف نهایى آسیب مى رساند؛ به ویژه اگر رئیس جمعیت، 

فرستاده ی پروردگار و پیامبر خدا و رهبر روحانى نافذالامر باشد.

مقصود از اجازه گرفتن نیز این نیست كه هر كس هر كارى 

باید  بلكه  اجازه ای صورى بگیرد و دنبال كار خود برود؛  دارد، 

به راستى اجازه بگیرد؛ یعنى اگر رهبر، غیبت او را مضر تشخیص 

نداد، پس از اجازه ی او برود. در غیر این صورت باید بماند و 

كار خصوصى خود را فداى هدف مهم تر كند. از همین جهت 

است که قرآن فرموده کسانى كه کسب اجازه می کنند، به خدا 

و رسولش ایمان حقیقی دارند و ایمانشان تنها با زبان نیست؛ 

طرفی،  از  بنابراین،  فرمان اند.  مطیع  جان  و  روح  با  آنان  بلكه 

افراد مؤمن برای امور جزئی و شخصی، خواهان ترک عرصه ی 

در صورت  نیز  نظام  رهبر  دیگر،  از طرف  و  نیستند،  اجتماعی 

تشخیص ضرورت، آنان را از ترک میدان منع می کند و در این 

امر، بسیار تیزبین است.

این آیه نشان مى دهد كه پیامبر هم در اجازه دادن 

باید دقت كند و تمام جوانب كار را در نظر گیرد، و  افراد  به 

در این امر مسئولیت الهى دارد)تفسیر نمونه، ج 14، صص562ـ567(.

فتنه ی ناشی از مخالفت با امر رهبری نظام

اطاعت از اوامر رهبری و کسب اجازه از او در امور اجتماعی 

و ...، از اصولی ست که هیچ تشكیلاتى بدون رعایت آن پابرجا 

نمى ماند و هیچ مدیریت صحیحی بدون آن امكان پذیر نیست. 

فرماندهى  و  رهبرى  پذیرفتن  براى  مسلمان  شخص  رو  این  از 

نام  به  و  نشسته  او  جایگاه  در  كه  كسى  هر  و   پیامبر

این  بگوید  مبادا  باشد.  داشته  آمادگی  باید  می كند،  حكم  او 

انسان است و من هم انسان ام! آری، بی گمان او بشر است؛ ولى 

صفتى اعتبارى دارد كه تو ندارى؛ این كه وى در جایگاه پیامبر 

نشسته است. از این رو بسیارى از فقهاى ما گفته اند: »هر گاه 

ولّى امر مجتهد جامع الشروط، حكمى بر مردم صادر كند)خواه 

مقلدّان این مجتهد باشند یا غیر از ایشان(، پیروى از حكمش 

واجب است؛ بلكه حتى بر مجتهدان دیگر نیز واجب است كه 

از حكم او پیروى كنند؛ زیرا وى هنگامى كه حكم مى كند، به 

نام مقام و منصب خود حكم مى كند، و خوار شمردن حكم او، 

خوار شمردن جایگاه اوست، و خوار شمردن جایگاه او، خوار 

شمردن دین او، و در نتیجه، بى ادبى به ساحت مقدّس پروردگار 

رد  روایات،  در  رو،  همین  از  ص372(.  ج 8،  هدایت،  است)تفسیر 

حکم او، رد حکم امام معصوم، پیامبر و خدا، و در 

حد شرک به خداوند دانسته شده است)بحارالانوار، ج2، ص221(، 

آن ها،  جمله ی  از  که  آورد  خواهد  بار  به  نیز  را  فتنه هایی  و 

اجتماعى،  فتنه هاى  نفاق،  ظالم،  سلطان  تسلط  گمراهى،  قتل، 

به  كه  آفت هایى ست  سایر  و  شكست  هرج ومرج،  نابسامانی، 

سبب تخلف از فرمان رهبر، دامن گیر جامعه مى شود. /ب
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)با وجود این، مشركان،( به جای او، خدایانی 

برگزیده اند كه هیچ چیز نمی آفرینند و خود 

خودشان  برای  )حتی(  و  شده اند  آفریده 

)نیز( اختیار هیچ سود و ضرری را ندارند و 

به هیچ عنوان اختیار مرگ و زندگی و حیات 

3 كافران  ندارند.  را  )به مردگان(  بخشیدن 

گفتند: »این )قرآن(، فقط دروغی ست كه از 

خود ساخته و )به خدا( نسبت داده است. 

آن  )ساختن(  در  را  او  دیگری،  جمعیت  و 

راستی مرتكب ستم و  اند. « به  یاری كرده 

دروغی )بزرگ( شدند. 4 و گفتند: »)قرآن، 

كه  است  پیشینیان  افسانه های  حاوی( 

تا آن را  از دیگران( خواسته است  )محمد 

برایش بنویسند، و این مطالب، صبح و شب 

بر  )تا حفظ كند و  شود  او خوانده می  بر 

نازل  كسی  را  آن  بگو:   5 بخواند(.«  مردم 

 كرده كه از همه ی امور مخفی در آسمان ها 

و  آمرزنده  بسیار  او  است.  آگاه  زمین  و 

مهربان است. 6 )كافران( گفتند: »برای این 

پیامبر چه اتفاقی افتاده )كه دچار خیال پردازی شده است(؛ در حالی كه غذا می خورد )و برای امرار معاش،( در 

بازارها راه می رود؟! )پیامبر كه نباید چنین باشد؛( چرا بر او فرشته ای نازل نشده تا همراه او هشدار دهد؟؛ 7 

یا چرا گنجی )از آسمان( بر او افكنده نشده؛ یا چرا باغی ندارد كه از )محصولات( آن بخورد )و دیگر محتاج 

 كار كردن نباشد(؟« و ستم كاران گفتند: »شما فقط از مردی جادو  زده پیروی می كنید.« 8 ببین چه سخنانی 

درباره ات می گویند و به همین سبب گمراه شدند؛ به  طوری كه توان )پیدا كردن( هیچ راهی را )به سوی حق( 

 ندارند. 9 بس بزرگ و بلندمرتبه است كسی كه اگر بخواهد، بهتر از آن را )در دنیا( برای تو قرار می دهد؛ باغ هایی 

كه از زیر )درختان( آن، نهرها جاری ست و برایت قصرهایی )باشكوه( قرار می دهد. 10 علاوه بر این، قیامت را 

)نیز( دروغ شمردند، و برای كسانی كه قیامت را دروغ شمارند، آتشی شعله ور آماده كرده ایم. 11 
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7 ـ 8. شاخصه  های پیامبر خدا از منظر کفار و مشرکان
الهی  رهبر  از  گوناگون  مکان های  و  زمان ها  مردم  که  انتظاری 

خود داشته و دارند، گویای نوع تفکر و ادراکشان از خداوند و 

مخلوقات اوست. معرفت به پروردگار، اصلاح کننده ی ادراکات 

ما از افعال الهی ست. خدایی که ما می شناسیم، مخلوق خود را 

بدون راه نما و رابط و واسطِ میان خود و او نمی گذارد. 

اکنون ذکر چند نکته در این باره لازم است:

و  نه؟ عقل  یا  باشد  از جنس فرشتگان  باید  پیامبر  این   .1

دانش مى گوید که رهبر انسان باید انسان باشد تا همه دردها، 

كاملًا درك  را  او  نیازها، مشكلات و مسائل زندگى  خواست ها، 

و  باشد؛  زمینه ها  همه ی  در  او  براى  عملى  سرمشقی  تا  كند؛ 

اگر  گیرند.  الهام  برنامه ها  همه ی  در  او  از  بتوانند  مردم  تا 

و  نمى شد  تأمین  هدف ها  این  بی گمان  مى شد،  نازل  فرشته اى 

دنیا  به  بى اعتنایى  و  زهد  از  سخن  او  اگر  که  مى گفتند  مردم 

مى گوید، فرشته است و نیازى ندارد؛ اگر به پاك دامنى و عفت 

اگر  از توفان غریزه جنسى خبر ندارد؛ و ده ها  دعوت مى كند، 

همانند این ها.

بیاید؟  او  براى تصدیق  پیامبر  فرشته ای همراه  باید  آیا   .2

مگر معجزات، به ویژه معجزه ی بزرگى همچون قرآن، براى درك 

حقیقت و واقعیت نبوت كافى نیست؟! 

3. از منظر مشرکان، رسالت، اتصالى غیبى ست، و اتصال به 

غیب، با علاقه مندى و ارتباط با مادیات جمع نمى شود. پس جز 

براى ملائكه دست نمى دهد)ترجمه ی المیزان، ج 15، ص253(. بنابراین، 

کسی که ادعای اتصال به غیب را می کند، نباید غذا بخورد یا 

رسول  خوردن  غذا  که  بدانند  باید  آنان  اما  زند؛  قدم  بازار  در 

خدا  همانند سایر انسان ها و راه رفتن در بازارها سبب مى شود 

كه بیشتر با مردم بیامیزد و در اعماق زندگى آن ها فرو رود و 

رسالت خود را بهتر به انجام رساند. این ضررى ندارد؛ بلكه كمك 

ایشان به مردم است.

گنجینه  و  گنج  به   ،پیامبر شخصیت  و  عظمت   .4

تفكر  طرز  این  نیست.  پرمیوه  و  سرسبز  و  خرم  باغ هاى  و 

انحرافى كفار است كه شخصیت و حتى قرب به خدا را وابسته 

تا  آمده اند  پیامبران  كه  در حالى  بودن مى دانند؛  به سرمایه دار 

بگویند: اى انسان، ارزش وجود تو به این ها نیست؛ به علم و 

ایمان و تقواست. خداوند هرگز نمى خواهد که مردم، شخصیت 

پیامبر را ثمره ی مال و ثروت و قصر و باغ بدانند و از ارزش هاى 

رسول خدا، همانند  زندگى  مى خواهد  او  غافل شوند.  حقیقی 

افراد عادى و مستضعفان و محرومان باشد تا بتواند پناهگاهى 

براى همه مردم باشد.

5. با چه معیارى، پیامبر را »مسحور« و »مجنون« 

و  زندگى  تاریخ  شهادت  به  عقلش،  كه  را  كسى  مى دانستند؟! 

انقلاب بزرگی که در سرنوشت بشر پدید آورده و تمدن اسلامى ای 

این  با  مى توان  چگونه  بوده،  فوق العاده  نهاده،  بنیان  که 

برچسب هاى مسخره متهم کرد؟؛ مگر این كه بگوییم بت شكنى 

و كوركورانه دنبال نیاكان نیفتادن، دلیل جنون اوست. این قبیل 

کفار و مشرکان، به حق دست نخواهند یافت؛ چراكه خواهان 

و جویاى حق نیستند؛ زیرا كسی كه با پیش داوری هاى غلط و 

مى گیرد،  عناد سرچشمه  و  لجاج  و  از جهل  كه  گمراه كننده اى 

بلكه  پیدا نمی کند،  را  نه تنها حق  گرفته،  پیشتر  را  تصمیم خود 

همیشه در برابر آن موضع می گیرد)تفسیر نمونه، ج 15، صص28ـ29(.

شاخص نبوت از منظر امیر بیان

بن  موسى  ملاقات  از  قاصعه،  خطبه ی  در   ،علی حضرت 

عمران و برادرش)هارون( با فرعون می گوید و ویژگی های نبی 

را چنین تبیین می کند: 

بر   هارون برادرش  و  عمران  بن  موسى  كه  »وقتى 

و  تن  به  پشمین  جامه هاى  که  حالی  در  شدند،  وارد  فرعون 

چوبى در دست داشتند، و با فرعون شرط كردند كه اگر تسلیم 

برقرار  عزتّش  و  جاودانه  ملكش  و  حكومت  شود،  پروردگار 

كه  تعجّب نمى كنید  نفر  دو  این  از  آیا  گفت:  فرعون  می ماند، 

دوام عزتّ و جاودانگى حكومتم را به خواسته هاى خود ربط 

مى دهند؛ در حالى كه در فقر و بیچارگى به سر مى برند؟! اگر 

چنین است، چرا دست بندهاى طلا با خود ندارند؟! این سخن 

را فرعون براى بزرگ شمردن طلا و تحقیر پوشش پشمین لباس 

آنان گفت؛ در حالى كه اگر خداى سبحان اراده مى فرمود، هنگام 

باغ های  و  پیامبران، درهاى گنج ها و معدن هاى جواهر  بعثت 

سرسبز را به روى پیامبران مى گشود و پرندگان آسمان و حیوانات 

وحشى زمین را همراه آنان به حركت در مى آورد. اگر اما این 

كار را مى كرد، آزمایش از میان مى رفت و پاداش و عذاب، بى اثر 

مى شد و بشارت ها و هشدارهاى الهى بى فایده بود و بر مؤمنان، 

ایمان آورندگان،  و  نمى شد  واجب  امتحان شدگان  پاداش  و  اجر 

ثواب نیكوكاران را نمى یافتند و واژه ها، معانى خود را از دست 

مى داد؛ در صورتى كه خداوند، پیامبران را با عزم و اراده ی قوى، 

گرچه با ظاهرى ساده و فقیر مبعوث كرد؛ با قناعتى كه دل ها و 

چشم ها را پر کند؛ هرچند فقر و ندارى ظاهرى آنان، چشم ها و 

گوش ها را خیره کند.«)نهج البلاغه، خطبه ی192(. /ب
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فاصله ای  از  را  آنان  )دوزخ،(  كه  هنگامی 

نعره ای  و  آلود  خشم  فریادی  ببیند،  دور 

)سهمگین( از آن می شنوند. 12 و زمانی كه 

در  انداخته شوند،  آتش  از  تنگ  جایی  در 

حالی كه دست و پاهایشان با غل و زنجیر 

به شدت به هم بسته شده است، آنجا مرگ 

آنان  به  )ولی   13 می كنند.  طلب  را  خود 

خود  مرگ  بار  یك  امروز،  می شود:(  گفته 

مرگ  درخواست  بسیار  بلكه  نخواهید؛  را 

كنید. 14 بگو: آیا این بهتر است، یا بهشت 

جاودان كه به پرهیزكاران وعده داده شده 

آنان  فرجام  و  پاداش  كه  )بهشتی(  است؟؛ 

بخواهند،  چه  هر  كه  حالی  در   15 است؛ 

در آنجا دارند و همیشه )در آن( خواهند 

پروردگارت  عهده ی  بر  ای  وعده  این  ماند. 

است كه )توسط پرهیزكاران از او( خواسته 

می شود. 16 روزی )را یاد كن( كه كافران و 

آنچه را كه غیر از خدا می پرستیدند، جمع 

می كند و می فرماید: »آیا شما این بندگانم 

را گمراه كردید، یا خودشان راه )حق( را گم 

كردند؟« 17 عرض می كنند: »تو را )از هر عیب و نقصی( بسیار منزهّ می دانیم. برای ما صحیح و شایسته نبوده 

است كه غیر از تو سرپرستانی انتخاب كنیم )؛ چه رسد به این كه خود را معبود آنان بخوانیم!(؛ ولی )حقیقت 

این است كه( آنان و اجداد و نیاكان شان را )از نعمت ها( برخوردار كردی تا این كه یاد )تو( را )با سرمستی و 

غرور( فراموش كردند؛ )زیرا به سبب هوس رانی شان( افرادی نابودشده بودند.« 18 )آری،( شما را در مورد این 

سخن تان دروغگو شمردند و آن را انكار كردند. در نتیجه، نه می توانید )عذاب را( دفع كنید و نه )خود را( یاری 

رسانید. هر كس از شما كه )در دنیا( ستم كند، عذابی بزرگ به او می چشانیم. 19 پیش از تو، هیچ پیامبری را 

نفرستادیم، مگر این كه آنان )نیز( حتماً غذا می خوردند و در بازارها )برای امرار معاش( راه می رفتند، و برخی 

از شما را وسیله ی آزمایش بعضی دیگر قرار دادیم )تا روشن شود( آیا صبر می كنید، )یا نه(. )در همه حال،( 

پروردگار تو بیناست. 20
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17 ـ 18. نزاع عبرت  آموز میان معبود و عابد
خداوند می  فرماید که روزى فرا مى رسد كه کفار و مشرکان را در 
صحراى محشر جمع مى كنیم و معبودهاى آن ها یعنى عیسى و 
عزیر و فرشتگان ـ و به قولى، بت ها ـ را مى آوریم. در آن وقت، 
خداوند به معبودهاى ایشان مى گوید: آیا شما این ها را گمراه 
كردید، یا خودشان گمراه شدند؟ آن ها در جواب گویند: تو از 
داشتن شریك منزه اى. تو ولى مایى. براى ما و پرستندگان سزاوار 
نبود كه کسی را به پرستش جز تو دعوت كنیم، و اگر ما چنین 
بودیم؛  کرده  برقرار  دوستى  رابطه ی  آن ها  با  می كردیم،  كارى 
در حالی که ما با كسانى كه در برابر تو كفر مى ورزند، طریق 

دوستى نمى سپریم)ترجمه ی مجمع البیان، ج 17، ص190(.
انسانى)همچون  معبودهاى  یا  نیز  یادشده  معبودهای 
هر  كه  هستند  فرشتگان  یا  جن(،  شیطانى)همچون  یا  مسیح(، 
بودند؛  كرده  انتخاب  پرستش  براى  مشركان  از  گروهى  را  یک 
یا بت ها که خداوند در روز قیامت، نوعى از حیات و درك و 
شعور به آن ها مى بخشد؛ چنان كه می توانند گفت وشنود کنند 
و به پرسش های الهی پاسخ دهند. این احتمال نیز وجود دارد 
كه تمام معبودها در نظر بوده باشد؛ اعم از آن هایی كه عقل 
و  مى گویند،  باز  زبان خود  به  را  واقعیت ها  و  دارند  و شعور 
زبان حال  با  را  و حقایق  ندارند  و شعور  عقل  كه  معبودهایى 

منعكس مى کنند)تفسیر نمونه، ج 15، ص45(.
عامل انحراف از اصل توحید 

شایان توجه این كه معبودان، عامل اصلى انحراف کفار و مشرکان 
را »زندگى مرفه« آن ها مى شمرند و مى گویند: خداوندا، آنان و 
پدرانشان را از نعمت هاى این زندگى برخوردار کردی، و همین 
این  بخشنده ی  این كه  جاى  به  شد:  آن ها  فراموش كارى  باعث 
نعمت ها را بشناسند و شكر و طاعتش کنند، در گرداب غفلت 

و غرور فرو رفتند و تو و روز قیامت را فراموش کردند.
كافى  ظرفیت  كه  جمعیتى  براى  مرفه،  زندگى  به راستى 
ندارند و پایه هاى ایمانشان سست است، از سویی غرورآفرین 
گم  را  خود  رسیدند،  فراوان  نعمت  به  وقتى  چراكه  است؛ 
مى كنند و خدا را از یاد می برند و حتى گاه فرعون وار بر طبل 
مایل اند که هر چه  از سوی دیگر  »اناالله« مى كوبند؛  توخالی 
بیشتر آزاد باشند و هیچ محدودیتى در كام جویى از لذایذ در 
كارشان نباشد و قید و بندهایى از قبیل حلال و حرام و مشروع 
و نامشروع، آن ها را از رسیدن به هدف هایشان منع نكند. برای 
همین نمى خواهند در برابر قوانین و مقررات دینى سر تعظیم 

فرود آورند و روز حساب و جزا را بپذیرند.
و  خدا  آیین  طرفداران  مرفهان،  میان  در  نیز  هم اكنون 

كه  مستضعفین اند  این  و  ندارند،  زیادی  شمار  انبیا،  تعلیمات 
طرفداران سرسخت و دوستان باوفای ایثارگر دین و مذهب اند. 
البته این سخن در هر دو طرف استثناهایى دارد؛ ولى اكثریت 
هر دو گروه چنان اند كه گفته شد. می دانیم كه پای بند بودن به 
فرمان خدا و برنامه هاى مذهب، گاه به ایثار و هجرت و جهاد 
و شهادت و تن سپردن به انواع محرومیت ها و تسلیم دشمن 
نشدن نیاز دارد، و این ها، امورى ست كه با مزاج مرفهان كمتر 

سازگار است)تفسیر نمونه، ج 15، صص46ـ48(.
سعادت یا شقاوت انسان، امری اختیاری ست و نه اجباری

برخی از مفسران)ر.ک: روح المعانى، ج18، ص250(، سبب اصلى ضلالت 
و  بوده اند،  شقى  مردمى  ذاتاً  آنان  که  دانسته اند  این  را  کفار 
او  ازلى  علم  در  و  بوده  خدا  حتمى  قضاى  به  نیز  شقاوتشان 
آنان،  حقیقى  گمراه كننده  ایشان،  منظر  از  پس،  بوده.  گذشته 

خود خداوند است. این سخن به دلایلی ناصحیح است:
1ـ اگر علت شقاوت کفار، ذات ناپاکشان بود، دیگر دلیلی 
حساب  به  آنان،  توسط  خدا  یاد  فراموشی  که  نداشت  وجود 
متمتع بودنشان گذاشته شود؛ زیرا اگر خداوند متاع دنیوی هم 

به آنان نمى داد، گمراه مى شدند.
با  منافى  دادن،  چیز  هر  ذات  به  شقاوت  نسبت  2ـ 
اتفاق  آن  بر  فطرتشان  حكم  به  عقلا  همه ی  كه  حقیقتى ست 
البته  است.  مؤثر  موجودات  در  تربیت  و  تعلیم  این كه  دارند؛ 
اختیار.  با  و هم  دارد  تناقض  با جبر  که می دهند، هم  نسبتی 
 روست که كسى كه ذاتش شقى  آن  از  اختیار  با  ناسازگارى اش 
نیز  جبر  با  تناقضش  نیست؛  اختیارى اش  شقاوت،  شده،  خلق 
بدین سبب است که جبرى مذهبان، علت تام تحقق هر معلول 
را تنها خدا مى دانند، و این قسم علیت را از هر چیز دیگرى 
نفى مى كنند؛ در حالی که در تفسیر ارایه شده، ذوات مشركان 
نیز علت تام شقاوت معرفى شده است. از این رو برخلاف تفسیر 
اشاره شده که می گوید اقتضای سعادت، از ذوات مشركان نفى 
باید توجه داشت که ذوات و ماهیات موجودات،  شده است، 

اقتضای هم سعادت و هم شقاوت را دارد.
3ـ حتمى بودن قضا باعث نمى شود كه عملى كه قضا بدان 
تعلق یافته، از اختیار بیرون رود و اجبارى شود؛ چون فعلى كه 
قضا بر آن رانده شده، قضا با تمام حدودش بر آن رانده شده، و 
یکی از حدود آن، این است كه فعل به اختیار از فاعل سر بزند. 
خلاصه این که خداوند چنین قضا رانده كه فعل مذكور با حفظ 
اختیار از فاعل صادر شود. پس همان طور كه قضای یک فعل، 
بر صدور آن تأكید و آن را حتمى مى كند، اختیاری بودنش را نیز 
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